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چکیده
قامـروزه فرآینـد توسـعه شـهرها بیـش از پیش به سـوی ابعـاد کالبدی تمایـل یافته 
و در مقابـل انسـان و ویژگی هـای او رنـگ باخته-انـد. نتیجـه ایـن امـر گسسـتگی 
رابطـه انسـان بـا مـكان وی بـه صـورت خـاص و شـهر به صـورت عـام اسـت. بدین 
ترتیـب شـهروند خـود را هرچـه کمتـر جزئـی از شـهر برشـمرده و تعلقـی بـه آن 
احسـاس نمی کنـد، رخـدادی کـه نتایـج آن طیفـی از مشـكلاتی چـون کاهـش 
مسـئولیت پذیری در قبـال رخدادهـای پیرامونـی بـا تاکیـد بـر زوال امنیت شـهری 
تـا بحران هـای اجتماعـی از جملـه بحـران هویـت را در بـر می گیرد. مقالـه حاضر با 
هـدف ارزیابـی تاثیرپذیـری حـس تعلق شـهروندی مشـتمل بر حس تعلـق مكانی و 
حـس تعلـق اجتماعـی از حـس مكان بـا تاکید بـر مولفه معنایـی آن به عنـوان یک 
پژوهـش شـهری- راهبـردی بـا اتخـاذ شـیوه توصیفـی و مردم نـگاری تدوین شـده 
اسـت. شـاخص های پژوهـش برمبنـای مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی بـه کمک 
پرسشـنامه طراحـی شـده در طیـف لیكـرت بـا بهره گیـری از آزمـون آمـاری تـی 
در نرم افـزار SPSS و روش تحلیـل سلسـله مراتبی AHP بـه صـورت مـوردی در 
شـهر جدیـد پردیـس مورد بررسـی قـرار گرفته اند. نتایج نشـان می دهد کـه معنای 
مـكان متاثـر از شـاخص های تعامـلات اجتماعـی در مـكان، ویژگی هـای فـردی، 
سـاختارهای ذهنـی و فرهنـگ بر شـكل گیری حس مكان مشـتمل بر شـاخص های 
حضورپذیـری، رضایتمنـدی و دلبسـتگی دخالـت دارد. همچنیـن حس مـكان خود 
بـر ارتقـای حـس تعلق مكانـی شـهروندان متاثـر از پیوندهـای سـكونتی، پیوندهای 
خانوادگـی و پیوندهـای فعالیتـی و نیـز حـس تعلق اجتماعـی ناشـی از روابط فردی 
و گروهـی، عضویـت در گـروه و فعالیـت تاثیرگـذار می باشـد. بدیـن ترتیـب طراحی 
و برنامه ریـزی شـهری بـا اتخـاذ رویكردهـای انسـانی بـه شـهر و تلاش در راسـتای 
بهبـود روابـط شـهروندان با مكان بـه عنوان مظروفی کـه کالبد و فعالیـت را در خود 
می پذیـرد، می توانـد بـر قدرتمندسـازی رابطـه ایـن همانـی شـهروند با مـكان و در 
نهایـت میـزان تعلق و دلبسـتگی آنان به شـهر اثرگذاری قابل توجهی داشـته باشـد. 

واژگان کلیدی: مكان، معنای مكان، حس مكان، تعلق مكانی، تعلق اجتماعی.
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Assess the impact of a sense of citizenship 
of a sense of place by emphasizing its se-
mantic components Case study: The new 
City Campus
Abstract:
Nowadays, more and more cities into the de-
velopment process and the physical dimen-
sions of the human desire and her features 
have faded. The result is fragmentation of 
man’s relationship with his place in particu-
lar and the city in general. Thus, the lower 
part of the city considers its citizens. It does 
not feel belong; the consequences of which 
a range of problems such as loss of identity 
crisis takes responsibility; Aimed to assess the 
effectiveness of a sense of citizenship with an 
emphasis on meaning component which has 
been developed by adopting descriptive and 
ethnography. This index is based on library 
studies and documents. In Likert question-
naire was designed using SPSS software test 
and analysis of different AHP is hierarchical. 
The results show that social interaction can 
mean the places affected by the measures in 
place, individual characteristics, and mental 
structures; and culture and the formation of a 
sense of place including indicators, satisfac-
tion and attachment.
Key words: location, location, meaning, 
sense of place, a place of belonging, social 
belonging.
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1- مقدمه
مفهـوم فضـا و مـكان از جملـه مفاهیـم پایـه و کلیدی 
در برنامه ریـزی شـهری محسـوب شـده کـه مهمترین 
وجـه تمایز آنهـا، انتزاعی بودن اسـت. مفهـوم مكان در 
تقابـل بـا مفهوم فضای انتزاعی شـكل گرفتـه و به بیان 
دیگـر مـكان، فضـای دارای معناسـت. معنایـی کـه در 
بسـتری از عناصـر کالبدی، ارتباطات و نیز زمان شـكل 
گرفتـه و بیانگر احسـاس و دل مشـغولی انسـان، اعم از 
فـرد یـا گـروه، نسـبت بـه محیـط زندگی خـود خواهد 
بـود. از نتیجـه ایـن فرآینـد تبدیـل فضـا بـه مكانـی با 
ویژگی هـای حسـی متمایـز بـرای افـراد، بـه »حـس 
مـكان«   تعبیر می شـود. حسـی کـه در نتیجـه ادراک 
فـرد از محیـط مشـتمل بـر ابعـاد چهارگانه شـناختی، 
در  را  بـوده، شـخص  احساسـی  و  ارزشـی  تفسـیری، 
ارتبـاط بیرونـی بـا محیـط قـرار داده و فهم و احسـاس 
وی را آگاهانـه یـا ناآگاهانـه بـا زمینـه معنایـی مـكان 
پیونـد داده و یكپارچـه می سـازد. در چنیـن شـرایطی 
اسـت کـه حـس انسـان نسـبت بـه یـک مـكان در وی 
ایجـاد حـس تعلـق خاطـر کـرده و اتصال بین انسـان و 
مـكان وی شـكل می گیرد. بدین ترتیب پرسـش اصلی 
ایـن پژوهـش، آن اسـت کـه آیـا حس مـكان ناشـی از 
مولفـه معنایـی آن می توانـد در ایجـاد و تقویـت حس 
تعلـق شـهروندی موثر باشـد؟ در راسـتای پاسـخگویی 
بـه پرسـش یـاد شـده، فرضیه های زیـر در نظـر گرفته 

شـده اند:
• فرضیـه يـک: مولفـه معنایـی مـكان در خلق حس 

مكان موثر اسـت.
• فرضیـه دو: حـس مكان ناشـی از مولفـه معنایی آن 
در ایجـاد و تقویـت حـس تعلق مكانی شـهروندان موثر 

است.
• فرضیه سـه: حس مكان ناشـی از مولفه معنایی آن 
در ایجـاد و تقویـت حـس تعلـق اجتماعـی شـهروندان 

موثر اسـت. 
ارزیابـی  کلـی  هـدف  داشـتن  نظـر  در  بـا  بنابرایـن 
تاثیرپذیـری حـس تعلـق شـهروندی از حـس مـكان با 
تاکیـد بـر مولفـه معنایـی، اهـداف کاربـردی یـا فرعی 

پژوهـش حاضـر عبارتنـد از:
• شناسایی مولفه های موثر بر معنای مكان 

• شناسـایی مولفه هـای موثـر بر حـس مكان بـا تاکید 
بر معنـای مكان

• شناسـایی مولفه هـای موثر بر ایجـاد حس تعلق مكانی 
و حـس تعلـق اجتماعی با تاکید بـر حس مكان

انسـان همـواره خـود را بـا مكانـی کـه در آن زندگـی 
می کنـد، تعریـف کرده اسـت. بدیـن ترتیـب چگونگی 
ابعـاد  شـكل گیری  در  مـكان اش  و  او  میـان  رابطـه 
بـه سـاده ترین  هویتـی وی موثـر اسـت. چنـان کـه 
شـكل، تنوعـی از نام هـای خانوادگـی در ایـران چـون 
یـزدی، کرمانـی یـا خراسـانی اساسـا بـر مینـای مكان 
تعریـف می شـوند. از دیـدگاه روان شناسـی محیطـی، 
انسـان ها بـه تجربـه حسـی و عاطفـی بـا محیـط خود 
نیازمنـد بـوده و بـه واسـطه این همانـی بـا مـكان و یـا 
هم ذات پنـداری بـا آن، خود را بخشـی از آن می دانند. 
نتیجـه آن اسـت کـه احسـاس خاصـی میـان انسـان 
و مـكان اش یـا بـه اصطـلاح حـس مـكان بـرای وی 
ایجـاد شـده کـه در چگونگـی برخـورد آتی او بـا مكان 
تاثیرگـذار اسـت. ایـن موضـوع می تواند بـر موضوعاتی 
چـون مسـئولیت پذیری شـهروندان نسـبت بـه محله و 
بـه صـورت کلـی شـهر دخالـت داشـته و به دنبـال آن 
نظـارت بـر رخدادهـای شـهری را تشـدید نمـوده و در 
سـطح بعد، بـروز ناهنجاری هـای اجتماعـی و ناامنی را 
محـدود سـازد. ایـن موضـوع بدیـن ترتیـب قابـل ارائه 
اسـت کـه چگونـه می تـوان در نتیجـه معنابخشـی بـه 
مكان هـای شـهری بـر ایجـاد حـس مـكان متمرکـز 
گردیـد و از این راسـتا بـه ایجاد حس تعلق شـهروندی 
اعـم از حـس تعلق مكانـی و حس تعلـق اجتماعی نائل 
گشـت. ایـن پژوهـش پـس از مـروری بـر دیدگاه هـا 
و مفاهیـم نظـری، بـه تدویـن مـدل تحلیلـی پرداختـه 
و سـپس بـر مبنـای شـاخص های انتخابـی، صحـت و 
دقـت ارتبـاط میان متغیرهـا را مورد ارزیابـی قرار می-

دهـد. بر اسـاس نتایج و یافته های منتـج از این فرآیند، 
فرضیه هـا بررسـی شـده و در نهایت پیشـنهاداتی برای 

تحقـق اهـداف مـورد نظر ارائـه خواهند شـد. 
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2- پیشینه پژوهش

مطالعـات رلـف  در کتـاب مـكان و بی مكانـی )1976( 
را شـاید بتوان مهمتریـن پژوهش در ارتبـاط با موضوع 
مـكان دانسـت. ایـن کتـاب روایـت از دسـت رفتـن باز 
اندیشـی در مفهـوم مـكان اسـت و هرچنـد در وهلـه 
نخسـت بـه مـرور متون مربـوط به مـكان می-پـردازد، 
امـا با بـه میـان کشـیدن مفهـوم بی مكانـی پیامدهای 
می شـود.  یـادآور  را  مـكان  معنـی  رفتـن  دسـت  از 
جغرافیـای انسـان-گرایانه ای کـه رلـف در ایـن کتـاب 
ارائـه می دهـد، حوزه ای اسـت کـه در آن مفهوم مكان 
بیشـتر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. نویسـنده بر این 
عقیـده اسـت که انسـان نیـاز عمیقی بـه ایجـاد ارتباط 
ذهنـی بـا مكان هـای معنـادار داشـته و اگـر از ایـن 
نیاز چشـم پوشـی کنـد، بـا آینـده ای مواجه می شـود 
کـه در آن مكان هـا بـه هیـچ انگاشـته می شـوند. امـا 
در صورتـی کـه بـه ایـن نیـاز پاسـخ داده و بـه بهبـود 
وضعیـت بی مكانـی بپـردازد، آنـگاه پتانسـیل لازم را 
آن  در  کـه  مـی آورد  فراهـم  محیطـی  توسـعه  بـرای 
مكان هـا برای انسـان ها هسـتند، تجربیـات مختلف او 

را منعكـس کـرده و ترقـی می دهنـد.
نوربـرگ شـولتز  )1391( در کتـاب معمـاری- حضور، 
زبـان و مـكان احـراز هویت انسـانی را در برقراری پیوند 
سرشـار از معنـا بـا جهانـی متشـكل از چیزهـا می داند 
کـه بـه شـكل مـادی مـكان بسـتگی دارد، چنـان کـه 
جنبه هـای دوگانـه سـكونت را احـراز هویـت و تعییـن 
موقعیـت می دانـد. ایـن جنبه هـای دوگانـه معمـاری 
در سـاختن مـكان، بـر عملكردهـای معمارانه تجسـم و 
پذیـرش منطبـق می شـوند. بدین ترتیب کـه هر مكان 
در همـان حـال که جهـت امكان دهی بـه عملكردهایی 
نیـز  را  مفاهیمـی  می شـود،  پذیـرا  خـود  در  را  آنهـا 
کـه  مـی دارد  بیـان  همچنـان  او  می بخشـد.  تجسـم 
احـراز هویـت، گشـودگی و باز بودن، شـخصیت محیط 
را نیـز شـامل شـده کـه در آن بـا عنوان روح مـكان یاد 

می شـود.
فلاحـت در مقالـه خـود بـا عنـوان مفهـوم حـس مكان 

و عوامـل شـكل دهنده آن )1385(، حـس مـكان را بـه 
معنـای ادراک ذهنـی مـردم از محیـط و احساسـات 
کـم و بیـش آگاهانـه آنهـا از محیـط خـود می داند که 
شـخص را در ارتباطـی درونـی بـا محیـط قـرار مـی-

دهـد، بـه طـوری کـه فهـم و احسـاس فـرد بـا زمینـه 
معنایـی محیـط پیونـد خـورده و یكپارچـه می شـود. 
ایـن حـس عاملـی اسـت کـه موجـب تبدیل یـک فضا 
افـراد  بـرای  ویـژه  رفتـاری  و  بـا خصوصیـات حسـی 
حـس  مـی دارد  اذعـان  نویسـنده  می گـردد.  خـاص 
مـكان حاصـل ارتباط درونی انسـان، تصـورات ذهنی او 
و ویژگی هـای محیطـی اسـت. ایـن مفهـوم از یک سـو 
ریشـه در تجربه هـای ذهنـی همچـون خاطره، سـنت، 
تاریـخ، فرهنـگ و اجتماع دارد و از سـوی دیگـر، متاثر 
از زمینه هـای عینـی و بیرونـی در محیـط ماننـد طرح، 
منظـره، بـو و صداسـت که نشـان می دهد حـس مكان 
مفهومـی پیچیـده از احساسـات و دلبسـتگی انسـان 
نسـبت بـه محیـط بـوده کـه در اثر انطبـاق و اسـتفاده 

انسـان از مـكان بـه وجـود می آیـد. 
مطالعـه اسـكانل و گیفـورد  )2010( بـا عنـوان تعریف 
دلبسـتگی مـكان- چارچوبـی سـه گانـه، ایـن مفهـوم 
مـكان   و  روانـی  فرآینـد  بعـد شـخص،  دارای سـه  را 
برداشـت  بـه  اشـاره  مـكان،  فـردی  بعـد  می داننـد. 
شـخص بـا توجه بـه معانـی فردی یـا گروهـی از مكان 
داشـته کـه خـود متاثـر از سـوابق تاریخی یـا معنوی و 
مذهبـی خواهـد بـود. بعـد فرآینـد روانی بـا جنبه های 
عاطفـی، شـناختی و نیز الگـوی رفتـاری در ارتباط قرار 
می گیـرد. ایـن مولفه هـا نیـز خـود از غـرور، شـادی، 
چگونگـی  معانـی،  فـردی،  دانـش  خاطـرات،  عشـق، 
نگهـداری مـكان و نیـز بازسـازی آن تاثیـر می پذیرنـد. 
بعـد مـكان از دید نویسـندگان وابسـته بـه ویژگی های 
فضایـی محیـط و نیـز عناصـر اجتماعـی یـا کالبـدی 
آن اسـت کـه ناشـی از خصوصیـات طبیعـی یـا انسـان 

سـاخت و نیـز نمادهـای اجتماعـی می باشـند. 
برنامه ریـزی و مطالعـات شـهری  پژوهـش دپارتمـان 
دانشـگاه ام.آی. تـی  بـا عنـوان مكان هـا در فرآینـد 
و  مكان هـا  مكان سـازی،  فرآینـد  چگونـه  سـاخت- 
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ارتباطات را شـكل می دهد  )2013(، عمل مكان سازی 
را مربـوط بـه شـكل گیری عامدانه محیط زیسـت برای 
تسـهیل تعامـلات اجتماعی، بـالا بردن کیفیـت فضای 
عمومـی و بهبـود کیفیت زندگـی جامعـه می داند. این 
پژوهـش اشـاره می کنـد کـه ایـده ایجـاد مكان هـای 
بـزرگ مقیـاس از نظر اجتماعی، همـواره در طول تاریخ 
انعكاس دهنـده نیازهـای عمومـی و فرهنگ یک جامعه 
بـوده اسـت. امـا امـروزه ارتباط میـان مـردم و مكان ها 
گسسـته شـده و تسـلط اتومبیل، میـزان بهره بـرداری 
پیاده هـا از فضـا را کاهـش داده اسـت. بنابرایـن مـكان 
سـازی می توانـد با ایجـاد تعاملات بیـن عناصر مختلف 
از جملـه طراحـی فضـا، برنامه ریزی آگاهانـه، نگهداری 
فضـا، ایجـاد رخدادهـا و تسـهیم فضـا بین شـهروندان 

اهـداف یاد شـده را محقق سـازد. 
3- روش پژوهش

هـدف،  مبنـای  بـر  حاضـر  پژوهـش  تحقیـق  روش 
ارزیابـی فرآینـدی جهت جمـع آوری و تجزیه و تحلیل 
اطلاعـات بـرای تصمیم گیری اسـت. دسـته بنـدی نوع 
تحقیـق بـر اسـاس روش  در دو سـطح قابـل تعییـن 
اسـت- نخسـت تحقیـق توصیفـی و سـپس تحقیـق 
همبسـتگی به عنـوان زیرمجموعه ای از آن. اسـتراتژی 
پژوهـش نیـز تحقیـق میدانـی، تحقیق مـوردی و مردم 
نـگاری می باشـد. صـرف نظـر از شـیوه های اسـنادی، 
کتابخانـه ای، مشـاهده و مصاحبـه، از پرسشـنامه نیـز 
جهـت گـردآوری اطلاعـات اسـتفاده شـده اسـت. ایـن 
پرسشـنامه در طیـف لیكـرت  تهیـه شـده و در جامعه 
آمـاری شـهر جدیـد پردیـس کـه مطابـق سرشـماری 
عمومـی نفـوس و مسـكن در سـال 1390 جمعیـت 
37257 نفـر را در بـر داشـته، میان  نمونـه آماری 380 
نفـر )بـر مبنـای رابطـه کوکـران( تكمیل شـده اسـت. 
ایـن شـهر جدیـد در 17 کیلومتری شـرق شـهر تهران 
و در مسـیر جـاده هـراز واقع شـده کـه از شـرق نیز به 
شـهر بومهن محـدود می گـردد. محـدوده راهبـردی و 
بسـتر شـهر جدیـد پردیـس، بـه ویـژه اسـتقرار صنایع 
مسـتقر در آن و مطالعـه توان هـای بالقـوه اقتصـادی، 
تفرجگاهـی و خدماتی برای ناحیه شـرق تهـران از نظر 

ایجـاد و احـداث یـک شـهر جدیـد 200 هزار نفـری با 
50 هـزار شـغل مناسـب با اهداف شـهر، بـه عمل آمده 
اسـت. این شـهر با قابلیت های گردشـگری و سـیاحتی 
و نیـز نزدیكـی بـه مناطـق معتـدل کوهسـتانی و آب و 
هوایـی با چشمه سـارهای جـاری، در چهار فصل سـال 
چشـم انداز زیبایـی را بـه وجـود آورده اسـت )ربانـی و 
همـكاران، 1389، صـص 10-109(. مكان یابـی شـهر 
جدیـد پردیـس در منطقـه شـهری تهـران بـا توجه به 
شـرایط طبیعـی منطقه و اهـداف دولت صـورت گرفته 
و بـا توجـه به موقعیت حسـاس شـهر تهران بـه عنوان 
پایتخـت و مرکـز سیاسـی و اداری کشـور از اهمیـت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. در حـال حاضـر، ایـن شـهر 
فـاز شـامل 6  نیـز 9  و  دارای 3600 هكتـار وسـعت 
فـاز مسـكونی و 3 فـاز تحقیقاتـی، صنعتی و توریسـتی 

می باشـد.
4- مبانی و چارچوب نظری

4-1- روابط متقابل معنای مکان و حس مکان
و  نمـاد  معنـای،  دارای  شـهری  محیط هـای  کلیـه 
ارزش انـد. مطالعـه نشـانه ها و معانـی آنهـا بـه علـم 
نشانه شناسـی معـروف اسـت. اکـو  ایـن گونـه توضیح 
پدیده هـای  کلیـه  نشانه شناسـی  علـم  کـه  می دهـد 
فرهنگـی را بـه شـكل سیسـتمی از علایـم و نشـانه ها 
 .)7-56 :1968 ,Eco( مـورد بررسـی قـرار مـی دهـد
جهـان از لایه هـای مختلـف نشـانه ها و علایم تشـكیل 
شـده کـه از طریـق جامعه، فرهنـگ و ایدئولـوژی مورد 
نظریـات  طبـق  می گیـرد.  قـرار  شـناخت  و  تفسـیر 
دوسوسـور ، فرآینـد خلـق معنـی، معناگـذاری نامیـده 
می شـود. معنـا شـونده چیـزی اسـت کـه مـورد ارجاع 
قـرار می گیـرد. معنـا مفهومی اسـت که بـه آن موضوع 
بنـا  را  دو  ایـن  میـان  ارتبـاط  نشـانه  و  ارجـاع شـده 
می نهـد. انـواع گوناگونـی از نشـانه ها بـه ترتیـب زیـر 

:)111 :2000 ,Lane( شـناخته شـده اسـت
• نشـانه های تجریـدی: دارای شـباهت مسـتقیم با 
موضـوع اسـت؛ به عنـوان نمونه یک نقاشـی کـه بیانگر 

یـک منظره واقعی اسـت.
بـا  ارتبـاط مـادی  نشـانه های موضوعـی: دارای   •
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موضـوع اسـت؛ به عنـوان نمونـه دود می تواند نشـانگر 
باشـد. آتش 

• نشـانه های نمـادی: ارتبـاط ایـن نـوع نشـانه بـا 
سیسـتم های  در  و  اسـت  اختیـاری  بیشـتر  موضـوع 
فرهنگی- اجتماعی سـاخته می شـود؛ به عنـوان نمونه 
سـتون های سـبک کلاسـیک نمایانگر شـكوه و عظمت 

ست. ا
همـان طـور کـه کلمـات در زبـان دارای معانـی توافـق 
شـده ای هسـتند، مفاهیم نشـانه های غیرکلامی نیز از 
سـنت های اجتماعی و فرهنگی ریشـه می گیرند. البته 
تفسـیر نشـانه های نـوع دوم قابلیـت انعطاف بیشـتری 
نیـز  معناگـذاری  جامعـه  تحـول  و  تغییـر  بـا  دارنـد. 
متحـول می گـردد. معانـی مترتـب بـر محیط سـاخته 
شـده بـا تغییر سیسـتم ارزشـی اجتماعی اصلاح شـده 
بـه صورتـی کـه پاسـخگوی الگوهـای در حـال تحـول 
سـاختار اجتماعـی- اقتصـادی جامعـه بـوده و با شـیوه 
.)112 :1984 ,Knox( زندگـی نوین هماهنگ باشـند

یكـی از مباحـث مهـم در علـم معناشناسـی، موضـوع 
سـطوح مختلف معنی اسـت. علامت یا نشـانه لایه اول 
یـا اولیـن ردیف بـه نام معنـی یا اشـاره اصلـی  خوانده 
می شـود کـه مبیـن عملكرد اصلـی یا به عبـارت دیگر، 
 ,Eco( اسـت  موضـوع  یـک  حصـول  قابـل  عملكـرد 
1968(. نشـانه ردیـف دوم یـا عملكـرد ثانویـه بـه نـام 
معنـا یـا اشـاره ضمنـی  خوانـده شـده و دارای طبیعت 
مختلـف  سـطوح  ایـن  اسـت.  سـمبولیک  و  نمادیـن 
معنـی امـكان تفـاوت قائل شـدن بین عملكـرد یا نحوه 
اسـتفاده مسـتقیم شـی ء و شـناخت اجتماعـی از آن 
شـیء را ایجـاد می کنـد )کارمونـا و همـكاران، 1388، 

.)181 ص 
از آنجـا کـه معانـی محیطـی و مناظـز همزمـان تولیـد 
و تفسـیر می شـوند، ایـن بحـث پیـش می آیـد کـه آیا 
معانـی در شـیء و عنصـر محیطـی وجـود دارد یـا در 
ذهـن نظاره گـران ایـن عناصـر آشـكار بـوده کـه در 
نتیجـه آن بعضـی از عناصـر محیـط در ذهـن گـروه 
زیـادی از مـردم دارای معانـی ثابتـی هسـتند. ناکس و 
پینـچ  بیـن این دو پیـام تفـاوت قائل شـده اند- پیامی 

کـه انتظار می رود، فرسـتاده شـود و تلاشـی اسـت که 
از سـوی معمـاران، برنامه ریـزان و مسـئولان سـاخت 
محیـط انجـام می گیـرد و پیامـی که از سـوی مـردم و 
 Knox( اسـتفاده کنندگان از محیـط دریافت می شـود

 .)273 :2000 ,& Pinch
بایـد عنـوان داشـت دو گونـه معنـا، گونه اول مشـتمل 
بـر معنـای موجـود در ذهن انسـان و متاثـر از ارزش ها 
و عوامـل فرهنگـی- اجتماعـی و گونـه دوم مشـتمل بر 
بـا ویژگی هـای  معنـای موجـود در مـكان و مرتبـط 
محیطـی و کالبـدی مـكان وجـود دارد کـه گونـه دوم 
آن نیـز به شـكلی تحـت تاثیـر ارزش ها قـرار دارد؛ چرا 
کـه اگرچـه مكان هـای طبیعـی از ابتـدا دارای معانـی 
پنهـان و نهفتـه ای در خـود هسـتند، امـا مكان هـای 
انسـان سـاخت تحـت تاثیـر ارزش هـای جامعه شـكل 
را  شـده  یـاد  معانـی  می تـوان  بنابرایـن  می گیرنـد. 
مطابـق دسـته بندی گیفـورد در زمینه عوامـل موثر بر 
ادراک در قالـب سـه عامـل شـخصی )انسـان و معانـی 
ویژگی هـای  )مـكان،  کالبـدی  او(،  ذهـن  در  موجـود 
محیطـی و معانی موجـود در مـكان( و فرهنگی )عقاید 
و ارزش هـای اجتماعـی- فرهنگـی( معرفـی نمـود. در 
ادامـه ایـن فرآینـد، معانـی موجـود در ذهـن انسـان و 
همچنیـن معانـی موجـود در مـكان از طریـق تجـارب 
حسـی دریافـت شـده و در مرحلـه بعـد ادراک ناشـی 
می دهـد.  شـكل  را  حـواس  طریـق  از  شـدن  آگاه  از 
پـس از شـكل گیری آگاهـی ناشـی از تجـارب حسـی، 
در مرحلـه ای بالاتـر ایـن احسـاس بـا ادراک همـراه 
شـده و منجـر بـه شـناختی کامل تـر و عمیق تـر و در 
مشـخص  اینجـا  در  می گـردد.  معنـادار  ادراک  واقـع 
بـر  بـر مبنـای عوامـل سـه گانه موثـر  می شـود کـه 
ادراک انسـان برمینـای سـه عامـل شـخصی، کالبـدی 
و فرهنگـی و از طریـق آنهـا می تـوان بـه ادراک ابعـاد 
گوناگـون معانـی مـكان نائـل آمـد. این در حالی اسـت 
کـه ادراک معانـی یاد شـده از عواملی چـون ارزش ها و 
نگرش هـا، فرهنـگ، هویت فـردی و جمعـی، ارتباطات 
اجتماعـی، سـاختار کالبـدی و ویژگی هـای فضایـی- 
مكانـی می باشـند کـه ایـن عوامـل بـه نوعـی مرتبـط 
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بـا عوامـل گوناگـون تاثیرگـذار بـر ادراک نیـز هسـتند. 
بنابرایـن در نهایـت تمامـی ابعاد معنای مـكان از طریق 
حـالات و قـوه اسـتنباطی مـورد سـنجش، ارزیابـی و 
تفسـیر قـرار گرفته و پـس از فهـم و ادراک همه جانبه 
معانـی مـكان، منجـر بـه شـكل گیری حـس مـكان در 
انسـان می گردنـد )کلالـی و مدیـری، 1391، ص 47(.

حـس مـكان در اثـر ارتبـاط متقابـل انسـان بـا عوامـل 
ظاهـر کالبـدی، فعالیت هـا و معانـی شـكل می گیـرد. 
فـان آیـک  این مفهـوم را در عبارت معـروف خویش به 
ایـن صـورت بیـان کرده اسـت- هـر آنچه فضـا و زمان 
بیـان مـی دارد، مكان و مناسـبت زمانـی، معنایی فراتر 
از آن را بـه همـراه دارد. زیـرا فضـا در تصـور انسـان 
تبدیـل بـه مـكان شـده و زمـان در تصور وی مناسـبت 
را می-آفرینـد. اثـرات یـک مناسـبت زمانـی بـر مـكان 
بـه بهتریـن شـكل می تواند در یک اسـتادیوم ورزشـی 
مشـاهده شـود، یكـی در زمانی کـه مملو از انسـان ها و 
در حـال برگـزاری یـک برنامـه ورزشـی اسـت و دیگر، 
زمانـی کـه همان اسـتادیوم خالی از حضور تماشـاگران 
اسـت )Carmona, 2003: 98(. سالواسن  حس مكان 
را ناشـی از تعامل سـه عنصـر موقعیت، منظـر و در هم 
تنیدگـی فـردی می دانـد کـه البتـه هـر یـک از آنها به 
تنهایـی در خلـق ایـن احسـاس کافی نیسـتند. به زعم 
وی، شـخصیت کالبـدی، مالكیـت، اصالـت، سـاکنان و 
وسـایل رفاهـی، طبیعت و فضاهـای خصوصی و جمعی 
اجزایـی از مـكان هسـتند کـه بـر شـكل گیری حـس 
مـكان دخالـت دارنـد )Salvesen, 2002(. زمینـه و 
بسـتر، وجود خدمات و تسـهیلات، موقعیـت قرارگیری 
مـكان در بافـت شـهر و نحـوه ارتبـاط بـا پیرامـون از 
جملـه موارد دیگری هسـتند کـه در مطالعـات دیگر از 
آنهـا بـه عنـوان مهمتریـن عوامـل موثر بر حـس مكان 
 ;12-1 :2002 ,Bonaiuto et.al( اشـاره شـده اسـت

.)1970 ,Lansing et.al
آنچـه از تعاریـف حـس مكان بـا تاکید بر عامـل در هم 
تنیدگـی فردی مطابق نظر سالواسـن مشـخص اسـت، 
آن اسـت کـه ایـن احسـاس مبتنـی بـر ادراک انسـان 
از مكانـی کـه در آن حضـور یافتـه اسـت، در طـول 

زمـان و بـا توجـه بـه ویژگی هـای فـردی وی، تعـداد 
دفعـات حضـور، تـداوم و کیفیـت آن و نیـز مشـارکت 
و پیونـد انسـان بـا مكان شـكل گرفتـه و بدیـن ترتیب 
از فـردی بـه فـرد دیگـر تغییـر می پذیرد. حـس مكان 
بـه تبعیـت از معنایـی که مكان برای انسـان می سـازد، 
در نخسـتین سـطح از ویژگی هـای کالبـدی و حضـور 
فیزیكـی شـخص در مكان متاثـر می گردد. در سـطوح 
بالاتـر کـه فرآینـد ادراک کامل تـر می گـردد، رابطـه 
انسـان بـا مـكان نزدیک تر شـده و ویژگی هـای نهان و 
ناپیـدای مـكان واجد اهمیـت می گردند. بدیـن ترتیب 
اسـت که معنای مـكان برخاسـته از ویژگی های بصری 
و آنـی در وهلـه نخسـت و سـپس ذهنیـات، تجـارب، 
خاطـرات و ارزش ها در شـكل گیری کیفیت احساسـی 
حضـور در مـكان و بـه بیـان دیگـر، حـس مـكان نقش 

اساسـی ایفـا می نماید. 
4-2- روابـط متقابـل میـان حس مـکان و حس 

تعلـق مکانی
حـس مـكان عمومـا بـا حـس تعلـق همـراه بـوده و 
بـا حـس عاطفـی دلبسـتگی بـه یـک مـكان عجیـن 
را  بـودن  می شـود. مـكان می توانـد حـس ریشـه دار 
تقویـت کـرده و حـس هویت بخشـی را ا محـل خاصی 
عجین سـازد. ریشـه دار بـودن غالبا با حـس ناخودآگاه 
مـكان همـراه اسـت. عارفـی بیـان می کنـد کـه چنین 
حسـی طبیعی تریـن، بنیادی تریـن و خودجوش تریـن 
 :1999 ,Arefi( اسـت  مـكان  و  انسـان  بیـن  اتصـال 
184(. بـرای رلـف معنـای مـكان در داشـتن نقطـه ای 
امـن کـه از آن بتـوان به نظـاره دنیا نشسـت و یا چنگ 
انداختـن بـه موقعیتـی در نظـام جهـان و دلبسـتگی و 
تعلـق عمیـق روحـی و روانـی بـه محلـی خـاص تبلور 

 .)38  :1976  ,Relph( می یابـد 
حـس تعلق کالبدی به مكان برگرفتـه از عناصر و اجزاء 
کالبـدی مـكان و بخشـی از فراینـد شـناخت و هویـت 
انسـانی می باشـد. ریجـر و لاوارکاس  در مطالعات خود 
بـه نقش مهم و اساسـی تعلـق کالبدی اشـاره و از آن با 
عنـوان ریشـه داری یـاد کرده انـد. بـر ایـن اسـاس فرد 
محیـط را بـه همراه عناصـر کالبدی آن در شـكل دهی 
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معنـای تعلـق به خاطـر می سـپارد. علاوه بر آنهـا تیلور  
بـه همـراه گروهـی دیگـر، در بررسـی خـود از فضاهای 
عمومـی در واحدهـای همبسـتگی بـا اشـاره بـه عناصر 
کالبـدی از آن بـه عنـوان تعامـل کالبـدی یـاد کـرده 
کـه معـادل تعلـق کالبـدی بـه مـكان می باشـد. پیش 
از ایـن نیـز پروشانسـكی بـر ضـرورت توجـه بـه عناصر 
کالبـدی در محیـط انسـانی و نقش آن در شـكل گیری 
مـداوم هویـت فـردی انسـان تاکیـد داشـته اسـت. وی 
بـا تمرکـز بـر نقش حـس تعلـق کالبـدی در محیط به 
عنـوان بخشـی از هویـت مكانـی آن را جزئـی از هویت 
فـردی و و نهایتـا هویت اجتماعی افـراد در محیط های 
 ;1981  ,Riger & Lavrakas( می دانـد  مختلـف 
Proshansky, 1983 بـه نقـل از جـوان فروزنـده و 

مطلبـی، 1390، ص 32(.
حـس تعلـق بـه طـور کلـی بـه معنـای مهـر و نشـانی 
ایـن  می زننـد.  خاصـی  مـكان  بـر  مـردم  کـه  اسـت 
احسـاس نتیجـه نهایـی ادراکی اسـت کـه از تحریكات 
محیطـی از طریـق حس های گوناگون به شـكل مرتبط 
بـا هـم و به صـورت واحـد حاصـل گردیـده و پیش-تر 
بـه شـكل گیری حـس مـكان انجامیـده اسـت. ادراک 
محیـط که گاه با شـناخت آن اشـتباه گرفته می شـود، 
فراتـر از صرفـا دیـدن و حس کـردن محیط اسـت. این 
امـر بـه فرآیند پیچیـده فهم محـرکات محیطی مرتبط 
می شـود. ایتلسـون  چهـار بعـد گوناگـون ادراک را که 
بـه صـورت همزمـان عمـل می کننـد، بـه ترتیـب زیـر 
 cited in Bell 1978 ,Ittelson( بیـان کـرده اسـت

 :)29 :1990 ,.et all
• بعـد شـناختی: شـامل فكـر کـردن در مـورد محرک 
محیطـی، سـازمان دادن و ذخیـره اطلاعـات اسـت. در 
واقـع ایـن جنبه به معنـادار شـدن محیط برای انسـان 

می کند. کمـک 
• بعد احساسـی: شـامل احساسـات ماسـت که بر درک 
محیطـی مـا اثر گـذارده و در مقابـل آن درک از محیط 

نیـز بر احساسـات ما تاثیـر دارد.
• بعـد تفسـیری: شـامل معانـی و مفاهیمـی اسـت که 
از محیـط بـه دسـت می آیـد. در بعـد تفسـیری مـا به 

خاطـرات و اندوخته هـای ذهنـی خـود برای مقایسـه و 
تفسـیر محـرکات محیطـی جدیـد تكیـه می کنیم.

• بعد ارزش گذاری: شـامل ارزش ها و ترجیحاتی اسـت 
کـه خوب و بد را می سـازد.

بدیـن ترتیـب، محیط می توانـد به عنوان یک سـاختار 
ذهنـی یـا تصـور محیطی کـه از طریـق افـراد گوناگون 
بـه اشـكال مختلـف خلـق و ارزش گـذاری شـده، در 
نظـر گرفتـه شـود. تصویرهـای ذهنی از محیـط نتیجه 
فرآیندی اسـت که طی آن تجربیات شـخصی از محیط 
بـه همراه سیسـتم ارزشـی هر شـخص نقـش عمده ای 
بـه عنـوان فیلتـر بـرای درک محـرکات محیطـی ایفـا 
می-کنـد، فرآینـدی که لینـچ آن را دو سـویه می داند. 
در ایـن فرآینـد، محیـط تفاوت ها و ارتباطـات عناصر را 
معرفـی نمـوده و از میـان آنها بیننده بخشـی را انتخاب 
کـرده، سـازمان داده، معنـادار سـاخته و در ذهـن خود 
متصـور می سـازد. بـه شـكل مشـابه مونتگمـری  میان 
هویـت یـک محـل )آنچه که یـک مكان یه شـكل واقع 
هسـت( و تصـور محل )امتزاجـی از این هویـت با آنچه 
افـراد گوناگـون از آن ادراک کـرده و با احساسـات خود 
 ,Montgomery( اسـت  قائـل  تفـاوت  می آمیزنـد( 
1994: 100(. پـوکاک و هادیسـون  بیـان مـی دارنـد 
کـه بـه صـورت عمومـی، تصـور ذهنـی از یـک محیط 
 ,Pocock & Hudson( شـهری به شـكل زیـر اسـت

:)33 :1978
• جزء به جزء- تمام شهر را شامل نمی شود.

• ساده شده- بسیاری از اطلاعات حذف شده است.
• شـخصی- هـر فـرد دارای تصوری مسـتقل و منحصر 

به فرد اسـت.
• انحرافـی- کـه بـر اسـاس عقاید شـخصی و نـه لزوما 
حقایـق از نظـر جهـات، ابعـاد و اندازه هـا شـكل گرفته 

است.
بنابرایـن و بـه تعبیـر رلـف تصـورات محیـط، خلاصه و 
تجریـد حقیقـی محیـط و بـر اسـاس واقعیات نیسـت، 
بلكه تفاسـیر اختیاری از آن اسـت. آن گونه که هسـت 

.)1976:106 ,Relph( یا آنچـه بایـد باشـد
جـوان فروزنـده و مطلبـی )1390( در پژوهـش خـود، 
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شـكل گیری حـس تعلـق بـه مـكان را ناشـی از سـه 
دسـته عوامل ادراکی- شـناختی، اجتماعی و محیطی- 
کالبـدی می داننـد. بـا تاکیـد بر دسـته نخسـت، حس 
تعلـق ترکیبـی پیچیده از معانی، نمادهـا و کیفیت های 
صـورت  بـه  گـروه  یـا  شـخص  کـه  اسـت  محیطـی 
ناخـودآگاه یـا خـودآگاه از یـک مـكان خـاص ادراک 
می کنـد. ایـن معنا عمدتـا بر پایـه ارتبـاط عاطفی فرد 
بـا محیـط قـرار داشـته و در طراحـی بـه صـورت نمود 
کالبـدی خـود را نمایـان می سـازد. شـناخت و ادراک 
فـرد از یـک مـكان از شـروط اولیـه بـرای ایجـاد حس 
تعلـق بـه مـكان می باشـد. بدیـن منظـور محیط هـای 
خوانـا و متمایـز از نظر کالبدی برای اسـتفاده کنندگان 
شـناخت  و  ادراک  و  شـده  دانسـته  مطلوبیـت  واجـد 
بیشـتری نسـبت بـه آنهـا صـورت می گیـرد. عوامـل 
حـدود  حرایـم،  نمـودن  مشـخص  همچـون  کالبـدی 
ادراک  از مهمتریـن عوامـل  مالكیـت و همسـایگی ها 
صحیـح و مطلـوب انسـانی از محیـط بـوده کـه فـرد بر 
پایـه شایسـتگی ها و انگیزش هـای خـود بـه کنكاش و 

تجربـه از محیـط می پـردازد. 
وابسـتگی قابـل توجـه ادراک و بـه دنبـال آن حسـی 
کـه در حضـور در فضـا بـرای فـرد ایجـاد می شـود، 
بـه عقایـد، خاطـرات، تجـارب و تصـورات ذهنـی افـراد 
از  متفـاوت  بسـیار  دیدگاه هـا  و  احساسـات  بیانگـر 
محیـط می باشـد. بـه بیـان دیگـر، هـر فـرد احسـاس 
متمایـز و متفاوتـی به یک محیـط پیدا کـرده و فرآیند 
مـكان شـدن فضـا بـرای وی متفـاوت از دیگران اسـت. 
بنابرایـن، برداشـت و تصـور هـر اسـتفاده کننده از فضا 
منحصـر بـه فرد بـوده و در نتیجه آن میـزان پیوندهای 
عاطفـی و روحـی بـا آن مـكان نیـز متغیـر اسـت. ایـن 
گونـه پیوندهـای عاطفـی کـه به صـورت کلـی از آن با 
عنـوان حـس تعلق مكانـی یاد می شـود، بـر پایه حس 
مـكان مبتنـی بر معنایی اسـت کـه افـراد در ذهن خود 

متصـور می شـوند.  
4-3- روابـط متقابـل میـان حس مـکان و حس 

تعلـق اجتماعی
شـناختی  ادراکـی-  عوامـل  کـه  نسـبت  همـان  بـه 

گام  عنـوان  بـه  تعلـق  فـردی در شـكل گیری حـس 
اولیـه مطرح اسـت، نقـش متغیرهـای اجتماعـی مانند 
فرهنـگ، نمادهـا و نشـانه های اجتماعی نیـز از اهمیت 
بالایـی برخـوردار اسـت؛ بـه گونـه ای کـه تـا پیـش از 
سـال 1978 میـلادی عمـده تحقیقـات صـورت گرفته 
بـر نقـش عوامـل اجتماعـی در شـكل گیری ایـن حس 
تاکیـد داشـته و متغیرهـای کالبـدی کمتـر مـورد نظر 
بوده انـد. پژوهشـگرانی چـون راپاپـورت و پروشانسـكی 
بـا مطالعـات خـود بـر نقـش عوامـل کالبـدی تاکیـد 
داشـته امـا اشـاره کرده انـد کـه آنچـه محیـط کالبدی 
را بـه عنوان بسـتر تعامـلات اجتماعی مطـرح می کند، 
مشـترک  محیطـی  سـمبل های  و  نمادهـا  اصـل  در 
اجتماعـی از یـک طـرف و از طرف قابلیـت محیطی در 
تامین و گسـترش این بعد از نیازهای انسـانی اسـت. در 
اصـل تمـام انسـان ها دارای نیازهـای اجتماعـی بوده و 
در هـرم نیازهـای مازلو، انسـان در جسـتجوی تعلق به 
خویشـاوندان و دوسـتان اسـت. در ایـن مرتبـه از حس 
تعلـق، محیـط به عنـوان بسـتر فعالیت هـای اجتماعی 
و فرهنگـی مطـرح شـده کـه افـراد، عناصر کالبـدی را 
بـر اسـاس ادراک و نظـام ساختارشناسـی خود کشـف، 
رمزگشـایی  اصطـلاح،  در  و  کـرده  تعبیـر  و  تفسـیر 
می کننـد )جـوان فروزنـده و مطلبـی، 1390، ص 33(. 
نظریه هـای زیـادی راجـع بـه حـس تعلـق اجتماعی و 
سـاز و کارهـای تاثیرگـذاری و تاثیرپذیـری آن وجـود 
دارد کـه هـر یـک از آنها موضـوع را از زاویه مشـخصی 
بـا  اسـت  کـرده  سـعی  و  داده  قـرار  بررسـی  مـورد 
توجـه بـه زمینه هـای اجتماعـی، چگونگـی تقویـت یا 
فرسـایش حـس تعلـق اجتماعـی را در جامعـه و بیـن 
افـراد و بـه ویـژه در اجتماع هـای محلـه ای مشـخص 
نمایـد. ایـن نظریه هـا بـر اسـاس عواملـی کـه تاکیـد 
می کننـد، در سـطوح خـرد، میانـی، کلان و جامعـه 
دسـته بندی می شـوند. در ایـن ارتبـاط و بـا تاکیـد بـر 
سـطح میانـی می تـوان بـه نظریه هـای بی سـازمانی، 
پنجـره شكسـته  و انـزوای اجتماعـی اشـاره نمـود. از 
محرومیـت  اجتماعـی،  بی سـازمانی  نظریـه  دیـدگاه 
محلـه ایجـاد نظـم و حفـظ آن را دشـوارتر می سـازد. 
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نداشـتن منابـع و ناهمگونی نـژادی و تغییرات جمعیت 
)بی ثباتـی سـاکنان( به کاهـش پیوندهـای اجتماعی و 
تضعیـف کنتـرل اجتماعی و نیـز توان اجتماعـات برای 
قاعده منـد کـردن رفتـار اعضای آن منجر می شـود؛ در 
حالـی کـه اجتماع هـای دارای شـبكه های اجتماعـی 
متراکـم و قدرتمنـد، توانایـی بیشـتری بـرای ایجـاد و 
تقویـت هنجارهـای و ارزش هـای مشـترک دارنـد. بـه 
ایـن ترتیـب، بی سـازمانی اجتماعـی یـا از دسـت دادن 
نظـام هنجـاری و قانون مندی باعث می شـود بسـیاری 
از افـراد بـه وضعیـت انحرافـی کشـیده شـوند. چنیـن 
وضعیتـی عمومـا در شـهر به چشـم می-خـورد؛ یعنی 
مكانـی کـه افـراد بـا فرهنگ هـا و زمینه هـای ارزشـی 
 ,Harding( متفـاوت کنـار یكدیگـر قـرار می گیرنـد
2007, 2009(. از دیـدگاه ایـن نظریـه، حـس تعلـق 
اجتماعـی اسـاس کنتـرل اجتماعی اسـت؛ زیـرا نیروی 
جمعـی بیرونی را بـرای تحمیل نظم به وجـود می آورد 

.)1998  ,Rose & Clear(
بـا نظریـه بی سـازمانی اجتماعـی کـه بـر  در قیـاس 
ظرفیـت اجتمـاع محلی بـرای کنترل اجتماعـی تاکید 
می کنـد، نظریـه انـزوای اجتماعـی ویلسـون  بـر نتایج 
فرهنگـی محرومیـت محلـه متمرکـز می شـود. وی بـه 
ایـن نكتـه اشـاره می کند کـه تغییـر اوضـاع اقتصادی 
و اجتماعـی در محیـط، بـه ظهور ارزش هـای فرهنگی، 
هنجارهـا و رفتارهـای خاصی منجر می شـود که بدون 
در نظـر گرفتـن محیـط، نمی تـوان متوجـه آنهـا شـد. 
بنابرایـن، وقتـی هنجارهـا و رفتارهـای سـاکنان محلـه 
ارزش هـای  و  هنجارهـا  می شـود،  ارزیابـی  محرومـی 
دانسـت؛  افـراد  ذاتـی  ویژگـی  نیابـد  را  آنهـا  خـاص 
بلكـه ایـن هنجارهـای را بایـد نوعـی نشانه شناسـی از 
نابرابـری  آنهـا تلقـی نمـود. در واقـع، برای فهـم دلایل 
جـرم، بیـكاری، افسـردگی، ناهنجـاری و ماننـد آن باید 
تغییـرات اجتماعـی، اقتصادی و جمعیت شـناختی رخ 
داده در محله هـای شـهری مـورد بررسـی قـرار بگیـرد 

.)2007  ,Dulin(
در مـدل ویلسـون، اجتمـاع محلـه ای طـی دو مرحلـه 
مواجهـه بـا محرومیـت دچـار کمبـود منابـع و انـزوا 

طبقـه  سـاکنان  خـروج  اول،  مرحلـه  در  می شـود. 
متوسـط از مناطق مرکزی شـهر سـبب کاهش کارآیی 
نهادهـای محلـی از قبیـل اماکـن مذهبـی، سـازمان-

هـای داوطلبانـه و خانـواده می شـود و کاهـش ظرفیت 
سـاکنان بـرای کنتـرل اجتماعـی غیر رسـمی را در پی 
 ;2003 ,Browning & Kathleen( خواهـد داشـت
Browning et. al, 2006(. در مرحلـه دوم کـه تـوان 
تنظیمـی محلـه کاهش می یابـد، افزایش فقـرا و حاضر 
و  منابـع  نبـود  نتیجـه،  و در  نبـودن طبقـه متوسـط 
سرمشـق های طبقه متوسـط، تغییر و انتقـال فرهنگی 
رفتـار سـاکنان محله هـای محـروم رخ می دهـد؛  در 
موضوعـی کـه از دید جریان اصلی جامعه ناسـازگاری و 
انحـراف بـه شـمار می آیـد. در نتیجه، سـاکنان بیش از 
پیـش با رفتارهای مشـكل زا مواجه شـده و این رفتارها 
تضعیـف جامعـه اجتمـاع را بـه دنبـال دارد. ویلسـون 
معتقـد اسـت الگوهـا، هنجارهـا و رفتارهـای فـردی را 
کسـانی شـكل می دهنـد کـه بیشـترین و پایدارتریـن 
رابطـه را بـا وی داشـته اند، بنابراین تعامـلات اجتماعی 
در محله هـای منـزوی شـده )انـزوای اجتماعـی( نیـز 
موجـب انـزوای فرهنگی )شـكل گیری خـرده فرهنگ( 
شـده و زمانـی کـه ایـن عامـل بـا فرصت هـای کـم و 
باعـث  ترکیـب می شـود،  کار  بـازار  و  آموزشـی  نـادر 
ایجـاد فضـای فرهنگی متفـاوت با جریـان اصلی جامعه 

 .)2009  ,2007  ,Harding( می گـردد 
عـلاوه بـر ایـن دو دیـدگاه، نظریـه پنجره شكسـته  نیز 
ادعـا می کنـد تمرکـز فقـر در محلـه، نظـم عمومـی 
محله هـای  دیگـر،  عبـارت  بـه  می بـرد.  میـان  از  را 
محـروم بـه علت فرصت هـای محـدود، فقدان انسـجام  
و  رسـمی  فقـدان خدمـات  اجتماعـی،  پیوسـتگی   و 
وجـود محیـط هنجـاری مشـوق بـرای رفتارهـای غیـر 
را  آن  و  کـرده  ایجـاد  بی نظمـی  )منحـرف(،  عرفـی  
فقیـر  و  منـزوی  مكان هـای  در  می دهـد.  گسـترش 
معمـولا شـغل های کمتـری وجـود داشـته و سـاکنان 
افـراد جـوان  دارنـد.  کار  بـرای  فرصت هـای کمتـری 
معمـولا در ایـن اوضـاع احتمـال دسـتیابی کمتـری به 
موفقیـت را از راه هـای معمولی و ابزارهای مشـروع، کم 
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و محـدود می داننـد. در نتیجـه، بـه خـروج از مدرسـه، 
رهـا کـردن آن و درگیـری بـا فعالیت هـای نامشـروع 
روی می آورنـد. ایـن رونـد باعث افزایـش بی-نظمی در 
محلـه می شـود. همچنیـن محله هـای محـروم از نظـر 
پیوندهـای اجتماعی غیر رسـمی که موجب دلبسـتگی 
نظـم  حفـظ  در  یكدیگـر  بـه  کمـک  و  همسـایه ها 
می شـود، پیوندهـای اجتماعی غیر رسـمی ضعیف تر و 
 .)2003 ,Mirowsky & Kathleen( کمتـری دارنـد
ایـن وضعیـت همـراه بـا کمبـود منابـع محلـی از قبیل 
مـدارس، پارک هـا و خدمـات درمانـی مناسـب موجب 
شـكل گیری ایـن تصـور می شـود کـه این خدمـات در 
قبضـه جریـان اصلـی جامعـه و افـراد مرفه قرار داشـته 
کـه موجـب غضـب اخلاقـی در میـان افراد محل شـده 
و انحرافـات زیـادی را بـه دنبـال مـی آورد )مبارکـی و 
رجـب صلاحـی، 1391، ص 286(. به این ترتیب اسـت 
کـه نارضایتـی عمومـی در ایـن محدوده هـا شكسـتن 

هنجارهـا را افزایـش می دهـد. 
بـر ایـن اسـاس، حـس تعلـق اجتماعـی به کمک سـاز 
و کارهـای متنـوع بـا تاکیـد بـر حفـظ نظـم و کنتـرل 
اجتماعـی محیط، بر کاهش انحرافـات محلی تاثیرگذار 
بـوده و از ایـن جهـت، تقویـت و بهبـود آن نـه تنهـا 
بلكـه در رشـته های  برنامه ریـزی شـهری  در حیطـه 
قـرار  توجـه  مـورد  شناسـی  جامعـه  چـون  دیگـری 
یـک  بـه  دلبسـتگی  و  تعلـق  می گیـرد. شـكل گیری 
اجتمـاع کـه خـود نیازمند بسـتری بـرای وجود اسـت، 
را می تـوان سـطح بالاتـری از حـس مـكان دانسـت. 
تصـور مـكان نـه تنهـا کالبـدی، بلكـه روانـی و تعاملی 
بـوده و حـس مـكان بـه عنـوان یـک تجربـه از ترکیب 
یـک مـكان- رفتـار و آنچـه انسـان بـه آن می دهـد، به 
وجـود می آیـد. بـه تعبیـری دیگـر، برخـی از چیزهایی 
کـه انسـان در مكان ایجـاد می کند، بدون او و مسـتقل 
از وی بـه وجـود نمی آیند. احسـاس ناشـی از حضور در 
یـک اجتمـاع نقـش بسـیار قدرتمنـدی در تـداوم ایـن 
رخـداد دارد. زمانـی کـه انسـان خـود را در هماهنگـی 
و تطابـق بـا افـراد و گروه-هـای اجتماعی فعـال در یک 
مـكان بدانـد، پیوندهـای عاطفـی میـان ایـن دو برقرار 

مـی گـردد. بدیـن ترتیب معنایـی که مـكان و حاضران 
در آن بـرای فـرد پیـدا می کند، محور فردیت وی شـده 
و انسـان خـود را در تجـارب جمعی و خاطـرات گروهی 
کـه بـدان متعلق و وابسـته اسـت، شـریک می داند. در 
مراحـل بعـدی شـور، عشـق، حمایـت، وفـاداری و در 
نهایت از خود گذشـتگی نسـبت به افراد اجتماع شـكل 
گرفتـه و شـبكه ای قدرتمنـد میـان فـرد و اجتماع اش 

برقـرار می شـود. 
5- مدل تحلیلی پژوهش

بـر اسـاس اسـتنتاجات یـاد شـده و روابـط میـان آنهـا 
می تـوان اظهـار داشـت که حضـور در یک فضـا فارغ از 
آنكـه ایـن حضور به صـورت آگاهانه یـا ناآگاهانه بوده و 
در نتیجـه آن ادراک فضـا در سـطوح متفاوتـی صـورت 
پذیـرد، بـه تعبیـر رلـف یـک حس مشـترک یـا مفهوم 
 :2007 ,cited in Carmona & Tiesdell( مـكان
103( را مطـرح می سـازد. با این وجـود، فرآیند تبدیل 
پیچیدگی هایـی  واجـد  آن  و دلایـل  مـكان  بـه  فضـا 
اسـت کـه همـواره مـورد بررسـی و توجـه بـوده اسـت. 
چـرا کـه ادراک فضـا خـود بـه شـیوه ای یكسـان برای 
افـراد و گروه هـای اجتماعـی صـورت نمی پذیـرد و در 
نتیجـه نمی تـوان الگـوی واحـدی را در ایـن ارتبـاط 
معرفـی نمـود. با این حـال اتفاق نظر قابـل ملاحظه ای 
وجـود دارد کـه القـای معنـا یـا معنـادار شـدن فضـا 
بـرای انسـان آن را بـه مـكان تبدیـل می سـازد. سـاز و 
کار معنـادار شـدن فضـا خـود بـه واسـطه تضمـن این 
تجـارب  پیچیـده،  اجتماعـی  سـاختارهای  از  مفهـوم 
فـردی و تصاویـر ذهنـی در کنـار مولفه هـای کالبـدی 
مـكان اسـت. نكتـه قابـل توجـه در این میان آن اسـت 
کـه آیـا معنـای برداشـت شـده توسـط ناظر برخاسـته 
از آن چیـزی اسـت کـه در مـكان قـرار دارد )سـطح 
عینـی( و یـا آنچـه کـه در ذهـن ناظـر به مكان نسـبت 
داده می شـود )سـطح ذهنـی(. بنابرایـن ادراک معنـای 
محیـط وابسـتگی قابـل ملاحظـه ای بـه مشـاهده گر 
داشـته و بـر ایـن اسـاس، معنـای مـكان و در نتیجـه 
آن احساسـی کـه حضـور در مـكان برای فرد بـه وجود 
مـی آورد متفـاوت خواهـد بـود. هـر چند این احسـاس 
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کـه در اصطـلاح حس مـكان نامیده می شـود می تواند 
تشـابهات و اشـتراکاتی میان افراد و گروه های اجتماعی 
داشـته باشـد؛ چنـان که حضـور در یک مـكان مقدس 
حـس مـكان مشـابهی را برای افـراد به وجود مـی آورد. 
از سـوی دیگـر امـا حـس مـكان می توانـد در راسـتای 
هدفـی مشـخص در سـطح قابـل توجهی بـرای ناظران 
از سـوی طراحـان و برنامه ریـزان محیطی ایجـاد گردد. 
بدیـن ترتیـب حـس مـكان برخاسـته از معنـای مكان 
می توانـد بـه مثابه یـک برند برای مكان تعریف شـده و 
بیانگـر توقع های خاصـی از کیفیت، اسـتحكام و اعتبار 
باشـد. این گونه برچسـب ها در تمایز آن مكان از سـایر 
مكان هـا و در نتیجـه هویـت مـكان موثر خواهنـد بود. 
حس مكان ناشـی از ادراکی اسـت که به واسـطه وجود 
عناصـر کالبـدی و غیرکالبـدی شـكل می گیـرد. بدین 
ترتیـب در نخسـتین مرحلـه ویژگی هـای مـكان اعـم 
در  می توانـد  انسان سـاخت  و  طبیعـی  مولفه هـای  از 
نتیجه معنابخشـی به مكان، احسـاس خاصی را نسـبت 
بـه آن برانگیزانـد. در ایـن حالـت صرفـا پیونـد انسـان 

بـا مـكان فـارغ از وجـود سـایرین در نظـر گرفتـه می-
شـود. در چنین شـرایطی ممكن اسـت حضـور در یک 
مـكان خاطراتـی را بـرای شـخص زنـده کند کـه برای 
ایجـاد احسـاس در وی نیـازی بـه وجـود دیگـر افـراد 
یـا روابـط اجتماعـی نـدارد. در حالـت دیگـر، عناصـر 
کالبـدی و به بیانـی، ظرف کالبدی مكان بسـتری برای 
تعامـلات و فعالیت هـای اجتماعـی بـوده و حس مكان 
در کنـار دیگـر انسـان ها شـكل می گیرد. بدیهی اسـت 
کـه چنیـن مرزبنـدی مشـخصی در عمل ممكن اسـت 
بـه دشـواری ملاحظـه گـردد و بهتـر خواهـد بـود کـه 
طیفـی از حـس مـكان صرفـا کالبـدی تـا حـس مكان 
صرفـا اجتماعـی در نظـر گرفته شـود. حس مـكان اعم 
از کالبـدی و اجتماعی سـطوح متفاوتی را از بی-تفاوتی  
تـا وفـاداری و ایثـار را بـه خـود می پذیـرد کـه حـس 
تعلـق می توانـد میانـه ای را در ایـن بین تعریـف نماید. 
نتیجـه آنكـه به مـوازات طیف حـس مكان بـا تاکید بر 
عناصـر کالبـدی و غیـر کالبـدی )اجتماعی( مـی توان 
طیفـی از حـس تعلـق مكانـی و حـس تعلـق اجتماعی 

نمودار 1. مدل تحلیلی پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.

شخصي در عمل ممكن است به دشواري ملاحظه گردد و بهتر خواهد گيرد. بديهي است كه چنين مرزبندي مشكل مي
بود كه طيفي از حس مكان صرفا كالبدي تا حس مكان صرفا اجتماعي در نظر گرفته شود. حس مكان اعم از كالبدي و 

30Fتفاوتياجتماعي سطوح متفاوتي را از بي

اي را در اين نهتواند مياپذيرد كه حس تعلق ميتا وفاداري و ايثار را به خود مي 1
بين تعريف نمايد. نتيجه آنكه به موازات طيف حس مكان با تاكيد بر عناصر كالبدي و غير كالبدي (اجتماعي) مي توان 
طيفي از حس تعلق مكاني و حس تعلق اجتماعي را تعريف نمود. با در نظر داشتن آنكه حس مكان ارتباط نزديكي با 

ميزان تعلق مكاني يا اجتماعي وي نيز دفعات و مدت حضور را در مكان تعريف  ماندگاري حضور انسان در مكان دارد،
هاي موجود نمايد. به بيان ديگر، هر اندازه كه فرد احساس تعلق بيشتري به ماهيت كالبدي مكان و يا اجتماع و فعاليتمي

دهد. اين احساس ود نشان ميدر ظرف كالبدي مكان داشته باشد، تمايل بيشتري به حضور و ماندگاري در مكان از خ
تعلق به ويژه با تاكيد بر بعد اجتماعي، در اين هماني فرد با مكان بسيار موثر بوده تا جايي كه فرد خود را با گروه حاضر 

كوشد خود كند. نمونه روشن اين ادعا، معرفي خود بر پايه محل زندگي يا كار است. در حقيقت فرد ميدر مكان تعريف مي
در  كند به ديگري شناسانده و از اعتبار آن مكان به نفع خود استفاده كند.سطه مكاني كه در آن زندگي يا كار ميرا به وا

 مدل تحليلي پژوهش آورده شده است.  1نمودار شماره 
 .نگارندگان؛ ماخذ: مدل تحليلي پژوهش. 1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسايي شاخص ها در ارتباط با فرضيات پژوهش -5-1
هـاي  هاي صورت گرفته، پديده مكان برآيندي از مولفـه برمبناي مطالعات و بررسي: هاي معناي مكاناخصالف) ش

 نـوربرگ شـولتز  هاي تاريخي، فرهنگي، ملي، معاني نمـادين، خـاطرات و تجـارب بـه زعـم      ارزشي شامل ارزش -معنايي
) و 1392( پرتـوي )، 1976( رلـف )، 1999( عـارفي )، 1964( لاكـرمن )، 1987( مولوچو  لوگان)، 2002( استدمن)، 1974(

م انـداز، منظـر، مقيـاس و    هاي جغرافيـايي، چش ـ فضايي مشتمل بر ساختار كالبدي، ويژگي -)، مولفه كالبدي1977( كانتر
)، 1982( سـيمون  )،1976( رلف)، 1378( افشار نادري)، 2001( دوميني)، 1392( پورمدني)، 2002( استدمنقلمرو به زعم 

                                                            
 مكاني برابر بوده و بنابراين سطحي از حس مكان به شمار نرفته بلكه نقطه مقابل آن است. تفاوتي با بيگاه بي 1

 حضور انسان در فضا

اجتماعي و ساختارهاي ساختارهاي معنوي و  كالبدي و  ساختارهاي 

ادراك فضا بر پايه مظاهر عيني و 

معنادار شدن فضا و تبديل آن به 

 

تعريف آن مكان در ذهن فرد و موضع گيري نسبت 

 

-شكل گيري احساسي كه حضور در مكان به انسان مي

 

حس تعلق 

حس تعلق   حس مكان

مولفه معنايي 

نانسا ديگران  زمان محيط كنش 

ساختارهای معنوی و فردیساختارهای کالبدی و  فضايی

شکل گیری احساسی که حضور در مکان به انسان می دهد 

ساختارهای اجتماعی و فعالیتی
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را تعریـف نمـود. بـا در نظـر داشـتن آنكـه حـس مكان 
ارتبـاط نزدیكـی بـا مانـدگاری حضـور انسـان در مكان 
دارد، میـزان تعلـق مكانی یـا اجتماعـی وی نیز دفعات 
و مـدت حضـور را در مـكان تعریـف می نمایـد. به بیان 
دیگـر، هـر انـدازه کـه فـرد احسـاس تعلق بیشـتری به 
ماهیـت کالبـدی مـكان و یـا اجتمـاع و فعالیت هـای 
موجـود در ظـرف کالبـدی مكان داشـته باشـد، تمایل 
بیشـتری به حضـور و ماندگاری در مكان از خود نشـان 
می دهـد. ایـن احسـاس تعلـق به ویـژه با تاکیـد بر بعد 
اجتماعـی، در ایـن همانـی فـرد بـا مـكان بسـیار موثر 
بـوده تـا جایـی کـه فـرد خـود را بـا گـروه حاضـر در 
مـكان تعریـف می کند. نمونه روشـن این ادعـا، معرفی 
خـود بـر پایـه محـل زندگـی یـا کار اسـت. در حقیقت 
فـرد می کوشـد خـود را بـه واسـطه مكانـی کـه در آن 
از  زندگـی یـا کار می کنـد بـه دیگـری شناسـانده و 
اعتبـار آن مـكان به نفع خود اسـتفاده کنـد. در نمودار 

شـماره 1 مـدل تحلیلـی پژوهش آورده شـده اسـت. 
بـا  ارتبـاط  در  هـا  شـاخص  شناسـايی   -1-5

پژوهـش فرضیـات 
الـف( شـاخص های معنـای مـكان: برمبنـای مطالعات 
و بررسـی های صـورت گرفتـه، پدیـده مـكان برآیندی 
ارزش هـای  شـامل  ارزشـی  معنایـی-  مولفه هـای  از 
تاریخـی، فرهنگـی، ملـی، معانـی نمادیـن، خاطـرات و 
تجـارب بـه زعـم نوربـرگ شـولتز )1974(، اسـتدمن 
)2002(، لـوگان و مولـوچ )1987(، لاکرمـن )1964(، 
عارفـی )1999(، رلـف )1976(، پرتوی )1392( و کانتر 
)1977(، مولفـه کالبـدی- فضایی مشـتمل بر سـاختار 
کالبـدی، ویژگی هـای جغرافیایی، چشـم انـداز، منظر، 
مقیـاس و قلمـرو به زعـم اسـتدمن )2002(، مدنی پور 
 ،)1378( نـادری  افشـار   ،)2001( دومینـی   ،)1392(
 ،)1392( پرتـوی   ،)1982( سـیمون   ،)1976( رلـف 
کانتـر )1977(، لاکرمـن )1964( و کیسـی )1993( 
و همچنیـن مولفـه اجتماعـی- فعالیتـی در بردارنـده 
کنش هـای  هـم  بـر  انسـانی،  رفتارهـای  فعالیت هـا، 
اجتماعـی، نیروهـای اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی، 
از  بـه محیـط  و گروهـی  فـردی  دل مشـغولی هـای 

 ،)1392( مدنی پـور   ،)1987( مولـوچ  و  لـوگان  دیـد 
 ،)1982( )1976(، سـیمون  رلـف   ،)2001( دومینـی 
پرتـوی )1392(، کانتـر )1977( و سـیمون و سـاورس 
)2008( می باشـد. در ایـن میـان مولفه معنـا به جهت 
تاثیرپذیـری بیشـتر از جنبه هـای ذهنـی و انسـانی در 
مقایسـه بـا دو مولفـه دیگـر کالبـد و فعالیـت )بـه طور 
کلـی( بـا دشـواری تعریف و سـنجش می شـود. معنای 
مـكان از دیـد تـوان )1977(، لینـچ )1984(، کانتـر 
)1977(، اگنیـو )1987(، راپاپـورت )1990(، آلتمـن و 
لـو )1992(، مانـزو )2005( و وندرکلیـس و کارسـتون 
)2009( در نتیجـه ادراک مـكان بـر پایـه سـاختارهای 
ذهنـی مشـاهده گر، تعامـلات اجتماعـی، زمینه هـای 
فرهنـگ  و  فـردی  احساسـات  اجتماعـی،  اقتصـادی- 
)مجموعـه ارزش هـا، باورهـا، جهان بینـی و نظام هـای 
نهادی مشـترک( حاصل شـده و به تعبیر گوستافسـون 
)2001( خـود بـر حس تعلـق اجتماعـی و از دید اگنیو 
همچنیـن  می گـذارد.  تاثیـر  مـكان  حـس   )1987(
گیریـن )2002( پیونـدی دو سـویه میـان معنای مكان 

و هویـت مـكان را مطـرح می سـازد. 
ب( شـاخص های حـس مـكان: حـس مـكان مفهومـی 
بسـیار ذهنـی و از فردی بـه فرد دیگر متغیر می باشـد. 
بـه طـور کلی سـنجش و ارزیابـی احساسـات از هر نوع 
آن بـه جهـت معنوی بودن در مقایسـه با ابعـاد عینی و 
کمی بسـیار دشـوار بوده و بهتر آن اسـت کـه برمبنای 
پیامدهـا و نتایـج ایجـاد یـک حـس، در خصـوص آن 
ایـن  در  مـكان  حـس  جهـت  بدیـن  نمـود.  قضـاوت 
پژوهـش بـه کمـک تاثیـری کـه در کمیـت و کیفیـت 
حضـور انسـان در مـكان دارد، مـورد توجـه و ارزیابـی 
قـرار می گیـرد. کمیـت و کیفیت حضور از سـوی دیگر 
تعریف کننـده سـطوح حـس مـكان می باشـد. بدیـن 
ترتیـب می تـوان شـاخص های حـس مـكان را شـامل 
دو دسـته شـاخص های کمـی رخـداد حضـور، مـدت 
زمـان حضـور و تـداوم حضـور طـی زمان هـای متوالی 
در یـک مـكان و نیـز شـاخص های کیفـی مرتبـط بـا 
رضایـت از حضور در مكان و دلبسـتگی به آن دانسـت. 
ج( شـاخص های حس تعلق مكانـی: حس تعلق مكانی 
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از بـر هم کنـش همزمـان شـناخت محیـط، شـناخت 
تعبیـر  بـه  و  بـه محیـط  نسـبت  احسـاس  و  محیـط 
بهتـر، مـكان ناشـی می شـود. بـا توجـه بـه مولفه های 
تعریف کننـده مـكان، حـس تعلـق مكانی نیز سـه بعد 
می گیـرد.  بـر  در  را  کالبـدی  و  عاطفـی  عملكـردی، 
همـكاران  و  شـریر   ،)1989( روگنبـاخ  و  ویلیامـز 
)1981(، اسـتوکولز و شـوماخر )1981(، وارزکا و لایـم 
)2001(، هانـگ و همـكاران )2005(، تـوان )1977(، 
برکـر و کرسـتر )2001(، هامیت و همـكاران )2004(، 
جوان فروزنـده و مطلبـی )1390(، وسـكه و کوربیـن 
)2001( و هرمـون )2006( بعـد عملكردی حس تعلق 
مكانـی را شـامل راحتـی، الگوهـای رفتـاری و فعالیتی، 
مشـارکت در فعالیت هـای خـاص در مـكان و تعاملات 
محیطـی فعـال می-داننـد. امنیـت، تعاملات حسـی با 
مـكان، انگیزه هـای حضـور، تجـارب فـردی، عقایـد و 
قوانین نانوشـته فرهنگـی و نمادهـای اجتماعی به زعم 
ویلیامز و روگنباخ )1989(، شـریر و همكاران )1981(، 
اسـتوکولز و شـوماخر )1981(، وارزکا و لایـم )2001(، 
هانـگ و همـكاران )2005(، اسـتیل )1981(، آلتمن و 
لـو )1992(، پروشانسـكی )1978(، راپاپورت )1391(، 
جـوان فروزنـده و مطلبـی )1390(، وسـكه و کوربیـن 
)2001( و هرمـون )2006( بعـد عاطفـی حـس تعلـق 
مكانـی را تعریـف می کننـد. در نهایـت بعـد کالبـدی 
حـس مـكان شـامل عناصـر کالبـدی، تاریخچـه مكان، 
نمادهـای کالبـدی و پوشـش گیاهـی بـه تعبیـر وارزکا 
کوربیـن  و  وسـكه   ،)1977( تـوان   ،)2001( لایـم  و 
)2001( و رایـان )1998( اسـت. ضمن اشـاره به وجود 
رابطـه دو سـویه میـان حـس تعلـق مكانـی و حـس 
تعلـق اجتماعـی به مـكان از نظر کارپیانسـو و هیسـتد 
)2010(، در پژوهـش حاضـر حـس تعلـق مكانـی در 
بردارنـده شـاخص های پیوندهـای فـردی، پیوندهـای 
خانوادگـی، ویژگـی هـای سـكونتی، فعالیتـی و هویتی 

می باشـد. 
د( شـاخص های حـس تعلـق اجتماعـی: حـس تعلـق 
اجتماعـی نیـز منبعـث از ابعـاد شـناختی، اجتماعـی و 
احساسـی بـوده و ضمـن تاثیرپذیـری از شـاخص های 

رابطـه  اجتمـاع،  بـه  وابسـتگی  گـروه،  در  عضویـت 
احساسـی با فـرد یا اجتمـاع حاضر در مـكان، خاطرات 
و تجـارب بـر افزایش شـادی و سـلامتی روانـی، اعتماد 
اجتماعی و افزایش مسـئولیت پذیری و وفاداری نسـبت 
بـه جامعـه از نظـر ناطق پـور )1383(، هویـت فردی و 
اجتماعی بر پایه آرای بانیسـتر و لری )1995(، هاگرنی 
و همـكاران )1992(، هانگ و همـكاران )2005(، اورت 
)2005( و بسـتن )2010(، تعهـد و تعلـق بـه گـروه از 
دیـد کوتایبـا و تامـی )2010( و اورت )2005(، کاهش 
انحرافـات اجتماعـی از دیـد بانیسـتر و لـری )1995(، 
کارپیانـو و هیسـتد )2010(، هانگ و همكاران )2005( 
افـراد بـا موقعیت هـای  و بسـتن )2010(، سـازگاری 
اجتماعـی به زعم اورت )2005( و همكاری و مشـارکت 
بـر پایه مطالعـات کوتایبـا و تامـی )2010( و ناطق پور 
)1383( تاثیرگـذار اسـت. بدیـن ترتیـب شـاخص های 
حـس تعلـق اجتماعـی در ایـن مطالعـه مشـتمل بـر 
رابطـه فـردی )بـا مـكان(، رابطـه گروهـی, عضویت در 

گـروه و فعالیـت )در مـكان( اسـت.
6-  يافته ها

6-1- آمار توصیفی
بیشـترین فراوانـی پاسـخ دهندگان بـه پرسشـنامه در 
ارتبـاط بـا سـن، جنـس و میـزان تحصیلات بـه ترتیب 
در اختیـار گـروه سـنی 40-31 )69/7 درصـد(، مـرد 
بـوده   1 درصـد(   50/5( کاردانـی  و  درصـد(   83/4(

ست.  ا
6-2- آمار استنباطی

بـرای پاسـخگویی به پرسـش های پژوهـش، از روش ها 
و آزمون هـای آمـاری بـه ترتیـب زیـر بهـره برده شـده 

است:
الـف( آزمـون آلفـای کرونبـاخ  جهـت ارزيابـی 

پايايـی پرسشـنامه 
بـا توجـه به آنكه ضریـب مذکور در رابطه با پرسشـنامه 
پژوهش مشـتمل بـر 28 گویـه برابر 0/976 می باشـد، 
پایایـی آن بـا درجه اطمینـان بالایی مورد تائید اسـت.

ب( آزمـون کلموگروف- اسـمیرنف  جهت ارزيابی 
نرمـال بـودن داده هـا )بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
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)SPSS
نحـوه داوری بـا توجـه بـه جـدول آزمـون کلموگروف- 
سـطح  اگـر  کـه  اسـت  صـورت  بدیـن  اسـمیرنف 
معنـی داری )sig( بـرای کلیة متغیرها بزرگتر از سـطح 
آزمـون )0/05( باشـد، توزیـع داده هـا نرمـال اسـت. 
نتایـج آزمـون کلموگـروف- اسـمیرنف  بـه  بـا توجـه 
نرمـال  توزیـع  از  داده هـا   1 شـماره  جـدول  مطابـق 
پیـروی می کننـد. ایـن نتیجـه مجـوز انجـام یكـی از 
انـواع آزمون هـای پارامتریـک )در ایـن پژوهـش آزمون 

تـی  تـک نمونـه ای( را ارائـه می دهـد.
تـی جهـت شناسـايی شـاخص ها  آزمـون  ج( 
از  اسـتفاده  )بـا  تاثیرگـذار  زيرشـاخص های  و 

)SPSS نرم افـزار 
در ارتبـاط بـا فرضیـه یـک گویه هایـی مطابـق جـدول 
شـماره 1 جهـت بررسـی تاثیرگـذاری مولفـه معنایـی 
مـكان بـر حـس مـكان مـورد نظـر بـوده که بـر مبنای 
تـی،  آزمـون  اجـرای  و  پرسشـنامه  از  حاصـل  نتایـج 
بـر  شـده اند.  آورده  جـدول  همیـن  در  نیـز  یافته هـا 
اسـاس آزمـون تی تـک نمونه ای، سـطح معنـاداری به 
دسـت آمـده برای همه عوامـل کوچكتـر از 0,05  بوده 
و همگـی بـا میانگین جامعـه اختلاف دارنـد. همچنین 
گزینه هـا  همـه  بـراي  تقریبـا  میانگین هـا  اختـلاف 
بزرگتـر از 3 بـوده و مي تـوان چنیـن نتیجه گیری کرد 
کـه تمامـی عوامل شـكل دهنده معنای مـكان در خلق 

حـس مـكان موثرند.
بـا  ارتبـاط  در   3 شـماره  جـدول  مشـابه  طریـق  بـه 

تاثیرگـذاری حـس مكان بر حـس تعلق مكانـی تدوین 
است.  شـده 

جـدول شـماره 3 نیـز بیانگـر گویه هـای مرتبـط بـا 
فرضیـه سـه و نتایـج آزمـون تی می باشـد. بـف طریق 
مشـابه و بـا توجـه به آنكه سـطح معنـاداری به دسـت 
آمـده بـرای همـه عوامـل کوچكتـر از 0,05  بـوده و 
همگـی بـا میانگیـن جامعه اختـلاف دارند و نیـز اینكه 
گزینه هـا  همـه  بـراي  تقریبـا  میانگین هـا  اختـلاف 
بزرگتـر از 3 بـوده اسـت، مي توان چنیـن نتیجه گیری 
کـرد کـه تمامـی عوامـل شـكل دهنده حـس مـكان بر 
خلـق حـس تعلـق مكانـی موثرنـد. به بیـان دیگـر، هر 

دو فرضیـه پژوهـش تاییـد می شـوند.
د( روش AHP جهـت اولويت بنـدی شـاخص ها 

)Expert Choice با اسـتفاده از نرم افـزار(
معنـای مـكان: در میـان مجموعه شـاخص های معنای 
مـكان، تعامـلات و روابط با وزن 0,363 بیشـترین تاثیر 
در  وزن 0,217  بـا  تجربـی  و سـاختارهای  داشـته  را 
اولویـت دوم قـرار دارد. ویژگی هـای فـردی نیـز با وزن 
0,200 در اولویـت سـوم می باشـد. سـاختارهای ذهنی 
بـا وزن 0,085 در اولویـت چهـارم و در نهایـت فرهنگ 
بـا وزن 0,0136 در اولویـت آخـر قـرار می گیـرد. بـا 
توجـه بـه کمتر بودن نرخ ناسـازگاری مقایسـات زوجی 
برابـر 0,04 از 0,1 سـازگاری ایـن مقایسـات قابل قبول 

است.
حـس مـكان: در ارتبـاط بـا زیـر شـاخص های حـس 
مـكان، حضورپذیـری با وزن نسـبی 0,540 بین عناصر 

) و 2005و همكاران ( هانگ)، 2010( هيستدو كارپيانو )، 1995( لري وبانيستر كاهش انحرافات اجتماعي از ديد )، 2005(
) و همكاري و مشاركت بر پايه مطالعات 2005( اورتهاي اجتماعي به زعم )، سازگاري افراد با موقعيت2010( بستن

هاي حس تعلق اجتماعي در اين مطالعه بدين ترتيب شاخص ) تاثيرگذار است.1383( پورناطق) و 2010( تاميو كوتايبا 
 مشتمل بر رابطه فردي (با مكان)، رابطه گروهي, عضويت در گروه و فعاليت (در مكان) است.

 هايافته  -6
 آمار توصيفي -6-1

دهندگان به پرسشنامه در ارتباط با سن، جنس و ميزان تحصيلات به ترتيب در اختيار گـروه سـني   بيشترين فراواني پاسخ
 بوده است.  1درصد)  5/50درصد) و كارداني ( 4/83درصد)، مرد ( 7/69( 40-31
 آمار استنباطي -6-2

 برده شده است:به ترتيب زير بهره هاي آماري ها و آزمون، از روشهاي پژوهشبراي پاسخگويي به پرسش
31Fالف) آزمون آلفاي كرونباخ

 جهت ارزيابي پايايي پرسشنامه  1
باشد، پايايي آن با درجه مي 976/0گويه برابر  28با توجه به آنكه ضريب مذكور در رابطه با پرسشنامه پژوهش مشتمل بر 

 اطمينان بالايي مورد تائيد است.
32Fاسميرنف -ب) آزمون كلموگروف

 )SPSSافزار ها (با استفاده از نرمبودن دادهجهت ارزيابي نرمال  2
) براي كلية sigداري (اسميرنف بدين صورت است كه اگر سطح معني -نحوه داوري با توجه به جدول آزمون كلموگروف

 ها نرمال است. ) باشد، توزيع داده05/0متغيرها بزرگتر از سطح آزمون (
كنند. ايـن نتيجـه   ها از توزيع نرمال پيروي ميداده 1ابق جدول شماره اسميرنف مط -با توجه به نتايج آزمون كلموگروف

33Fتيهاي پارامتريك (در اين پژوهش آزمون مجوز انجام يكي از انواع آزمون

 دهد.را ارائه مي اي)ك نمونهت 3
 

 اسميرنوف متغيرهاي پژوهش -آزمون كلموگروف .1جدول 

 شاخص
حجم 
 نمونه

 پارامتر توزيع نرمال
آماره 
 آزمون

سطح 
 ميانگين معناداري

انحراف 
 معيار

 0.5063 0.244 0.78474 3.0974 380 تاثيرگذاري معناي مكان بر حس مكان
تاثير گذاري حس مكان بر حس تعلق 

 0.42323 0.300 0.69427 3.1289 380 مكاني

تاثير گذاري حس مكان بر حس تعلق 
 0.3003 0.230 0.73390 3.1132 380 اجتماعي

 
 )SPSSافزار هاي تاثيرگذار (با استفاده از نرمها و زيرشاخصجهت شناسايي شاخص ج) آزمون تي

جهت بررسي تاثيرگذاري مولفه معنايي مكان بـر حـس مكـان     1هايي مطابق جدول شماره گويهدر ارتباط با فرضيه يك 
انـد. بـر   رده شدهها نيز در همين جدول آوافتهي مورد نظر بوده كه بر مبناي نتايج حاصل از پرسشنامه و اجراي آزمون تي،

بـوده و همگـي بـا      0.05اي، سطح معناداري به دست آمده بـراي همـه عوامـل كـوچكتر از     اساس آزمون تي تك نمونه
                                                            
1 Cronbach’s Alpha 
2 Kolmogorov–Smirnov test 
3 T-test 

جدول 1. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
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تـوان چنـين   بوده و مـي  3ها بزرگتر از ها تقريبا براي همه گزينهف دارند. همچنين اختلاف ميانگينميانگين جامعه اختلا
 دهنده معناي مكان در خلق حس مكان موثرند.گيري كرد كه تمامي عوامل شكلنتيجه

 
 براي تاثيرگذاري مولفه معنايي مكان در خلق حس مكان t-testخروجي آزمون  .2جدول 

هاگويه  

ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي
اختلاف 
هاميانگين  

فاصله اطمينان 
95/0  

كران 
 پايين

كران 
 بالا

خاطرات خوب از يك مكان، مشوق من به حضور در آن 
 است.

63.936 379 0.000 2.953 2.86 3.04 

شود براي مراجعه به حضور افراد همسال من باعث مي
 3.09 2.91 3.003 0.000 379 64.204 مند باشم.يك پارك يا فضاي عمومي علاقه

از كودك تا به نظر من حضور افراد با سنين مختلف 
 3.14 2.96 3.050 0.000 379 67.730 سالمند در يك پارك جذاب است.

اندازي و آرامش موجود در يك پارك يا فضاي سايه
عمومي مانند خيابان، آن مكان را در ذهن من خاص 
كرده و در صورت مراجعات مكرر به آن، خود را دلبسته 

 دانم.آن مي

64.680 379 0.000 3.182 3.08 3.28 

روي روزانه در خيابان متوجه شوم اگر هنگام پياده
نمايشگاه يا بازار روز كوچكي در آن برگزار شده، 

ام را كم كرده و از تماشاي فعاليت مردم و سرعت
 برم.سرزندگي ناشي از آن لذت مي

66.472 379 0.000 3.074 2.98 3.16 

تر با همسايگان در شهرهاي جديد در ارتباط نزديك
 3.25 3.07 3.158 0.000 379 67.149 مقايسه با شهرهاي بزرگ، يك مزيت است.

رفت و آمد افراد با فرهنگ پايين و متضاد با عرف جامعه 
ام در در يك مكان گاه مانع از حضور من و افراد خانواده

 همان مكان است.
66.520 379 0.000 3.078 3.00 3.18 

شان يكي و كودكانها سرزندگي ناشي از حضور خانواده
 3.16 2.99 3.079 0.000 379 71.159 هاي شهري است.از دلايل مراجعه من به پارك

هاي خوبي كه در طول مدت به واسطه خاطرات و تجربه
-ام، حضور در مكانكار يا زندگي در يك مكان داشته

 دهم.هايي خاص در شهر را ترجيح مي
74.252 379 0.000 3.079 3.00 3.18 

ها يا مراكز خريد صرفا جهت حضور من در پارك گاه
 3.12 2.94 3.032 0.000 379 65.810 ام است.برقراري ارتباط و ملاقات با دوستان و همكاران

به جهت آنكه بخشي از دوران نوجواني/ جواني خود را 
-ام، نسبت به آن خود را وابسته ميدر يك شهر گذرانده

 دانم.
67.013 379 0.000 3.100 3.01 3.19 

ها به چون بخشي از واحدهاي ساختماني توسط تعاوني
كارمندان واگذار شده، ميان همسايگان نوعي تجانس و 

اجتماعي وجود داشته كه از نظر من  -همساني فرهنگي
 واجد مطلوبيت است.

67.322 379 0.000 3.011 2.92 3.10 

ها منحصر بودن ارائه كالا يا به دليل برخي محدوديت
تواند در كسب درآمد موثر خدمت در يك شهر جديد مي

بوده و از اين جهت ارائه كنندگان را به شهر وابسته 
 سازد.

67.149 379 0.000 3.158 3.07 3.25 

مندي امنيت و آرامش از دلايلي است كه سبب علاقه
 3.16 2.97 3.068 0.000 379 62.582 گردد.من به يك پارك يا فضاي شهري مي

 در ارتباط با تاثيرگذاري حس مكان بر حس تعلق مكاني تدوين شده است.  3به طريق مشابه جدول شماره 
 

 براي تاثيرگذاري حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني  t-testخروجي آزمون . 3جدول 

هاگويه  

ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي
اختلاف 
هاميانگين  

اطمينان فاصله 
95/0  

كران 
 پايين

كران 
 بالا

سكونت خانواده من در يك شهر مرا به آن شهر وابسته 
 3.08 2.90 2.987 0.000 379 65.125 كند.مي

ها از دلايلي ايمحلهروابط حسنه ميان همسايگان و هم
مند و شان علاقهاست كه افراد را نسبت به محل زندگي

 وفادار سازد.
72.490 379 0.000 3.145 3.06 3.23 

آب و هواي مساعد به ويژه هواي پاك در يك شهر 
جديد از دلايلي است كه افراد را به زندگي در آن تشويق 

 كند.مي
71.627 379 0.000 3.045 2.96 3.13 

تواند در ايجاد علاقه به يك بناهاي نوساز و زيبا مي
 3.12 2.96 3.042 0.000 379 72.823 مكان يا يك شهر موثر باشند.

چندين سال زندگي/ كار در يك شهر مرا به آن مقيد 
 3.17 2.99 3.082 0.000 379 65.531 سازد.مي

-هاي دستهبرگزاري مراسم ورزش صبحگاهي يا فعاليت
تواند در جذب شهروندان جمعي از دلايلي است كه مي

 به يك فضاي عمومي مانند پارك مفيد واقع شود.
66.872 379 0.000 3.076 2.99 3.17 

جدول 2. خروجی آزمون t-test برای تاثیرگذاري مولفه معنايی مکان در خلق حس مکان
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به جهت آنكه بخشي از دوران نوجواني/ جواني خود را 
-ام، نسبت به آن خود را وابسته ميدر يك شهر گذرانده

 دانم.
67.013 379 0.000 3.100 3.01 3.19 

ها به چون بخشي از واحدهاي ساختماني توسط تعاوني
كارمندان واگذار شده، ميان همسايگان نوعي تجانس و 

اجتماعي وجود داشته كه از نظر من  -همساني فرهنگي
 واجد مطلوبيت است.

67.322 379 0.000 3.011 2.92 3.10 

ها منحصر بودن ارائه كالا يا به دليل برخي محدوديت
تواند در كسب درآمد موثر خدمت در يك شهر جديد مي

بوده و از اين جهت ارائه كنندگان را به شهر وابسته 
 سازد.

67.149 379 0.000 3.158 3.07 3.25 

مندي امنيت و آرامش از دلايلي است كه سبب علاقه
 3.16 2.97 3.068 0.000 379 62.582 گردد.من به يك پارك يا فضاي شهري مي

 در ارتباط با تاثيرگذاري حس مكان بر حس تعلق مكاني تدوين شده است.  3به طريق مشابه جدول شماره 
 

 براي تاثيرگذاري حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني  t-testخروجي آزمون . 3جدول 

هاگويه  

ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

 ي
اختلاف 
هاميانگين  

اطمينان فاصله 
95/0  

كران 
 پايين

كران 
 بالا

سكونت خانواده من در يك شهر مرا به آن شهر وابسته 
 3.08 2.90 2.987 0.000 379 65.125 كند.مي

ها از دلايلي ايمحلهروابط حسنه ميان همسايگان و هم
مند و شان علاقهاست كه افراد را نسبت به محل زندگي

 وفادار سازد.
72.490 379 0.000 3.145 3.06 3.23 

آب و هواي مساعد به ويژه هواي پاك در يك شهر 
جديد از دلايلي است كه افراد را به زندگي در آن تشويق 

 كند.مي
71.627 379 0.000 3.045 2.96 3.13 

تواند در ايجاد علاقه به يك بناهاي نوساز و زيبا مي
 3.12 2.96 3.042 0.000 379 72.823 مكان يا يك شهر موثر باشند.

چندين سال زندگي/ كار در يك شهر مرا به آن مقيد 
 3.17 2.99 3.082 0.000 379 65.531 سازد.مي

-هاي دستهبرگزاري مراسم ورزش صبحگاهي يا فعاليت
تواند در جذب شهروندان جمعي از دلايلي است كه مي

 به يك فضاي عمومي مانند پارك مفيد واقع شود.
66.872 379 0.000 3.076 2.99 3.17 

اند ها آن چنان مطلوب طراحي و ساخته شدهبرخي مكان
بخش كه حتي تنها حضور پيدا كردن در آنها هم لذت

 است.
71.769 379 0.000 3.008 2.93 3.09 

با وجود مشكلاتي كه زندگي در يك شهر جديد (مانند 
كند، اما خودم را به شهر پرديس) براي ساكنان ايجاد مي

ام وابسته دانسته و ترك آن برايم جديد محل زندگي
 دشوار است.

67.022 379 0.000 3.066 2.98 3.16 

اكرچه عناصر هويتي شاخص در شهر جديد محل زندگي 
من در مقايسه با شهرهاي بزرگ كمرنگ است، اما به 

 دانم. لحاظ عاطفي خود را در پيوند با آن مي
72.564 379 0.000 3.121 3.04 3.21 

فضاهاي سبز و تجهيز شده در سطح شهر، از عواملي 
-است كه كيفيت زندگي در شهرهاي جديد را بهبود مي

 بخشد. 
70.749 379 0.000 3.163 3.08 3.25 

مندي از امكانات و خدمات شهري در كنار رضايت
اجتماعي، شهروند را نسبت  -هاي مثبت فرهنگيويژگي

 كند. دلبسته مياش وابسته و به محل زندگي
63.026 379 0.000 3.134 3.04 3.23 

ضعف در ارائه خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين 
مواردي است كه ممكن است مرا مجبور به ترك  جديد 

 ام كند. محل زندگي
71.575 379 0.000 3.134 3.05 3.22 

تامين نيازهاي روزمره در محله و دسترسي پياده به 
هاي من جهت انتخاب محلي از اولويتمراكز خريد 

 مسكن در شهر است. 
73.684 379 0.000 3.158 3.07 3.24 

ام اگرچه خانواده نزديك من در شهر جديد محل زندگي
هاي خوب تا حدي اين خلا ساكن نيستند، اما همسايه

عاطفي را جبران كرده و وابستگي به آنها ترك اين شهر 
 سازد.  را براي من دشوار مي

68.939 379 0.000 3.116 3.03 3.21 

 
باشد. بف طريق مشابه و با توجه بـه آنكـه   با فرضيه سه و نتايج آزمون تي ميهاي مرتبط نيز بيانگر گويه 3جدول شماره 

بوده و همگي با ميانگين جامعـه اخـتلاف دارنـد و نيـز       0.05سطح معناداري به دست آمده براي همه عوامل كوچكتر از 
گيـري كـرد كـه تمـامي     توان چنين نتيجـه بوده است، مي 3ها بزرگتر از ها تقريبا براي همه گزينهاينكه اختلاف ميانگين

 شوند.يگر، هر دو فرضيه پژوهش تاييد ميدهنده حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني موثرند. به بيان دعوامل شكل
 اجتماعيان بر خلق حس تعلق براي تاثيرگذاري حس مك  t-testخروجي آزمون  .3جدول

هاگويه  
ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

اختلاف 
هاميانگين  

فاصله اطمينان 
95/0  

جدول 3. خروجی آزمون t-test  برای تاثیرگذاري حس مکان بر خلق حس تعلق مکانی
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اند ها آن چنان مطلوب طراحي و ساخته شدهبرخي مكان
بخش كه حتي تنها حضور پيدا كردن در آنها هم لذت

 است.
71.769 379 0.000 3.008 2.93 3.09 

با وجود مشكلاتي كه زندگي در يك شهر جديد (مانند 
كند، اما خودم را به شهر پرديس) براي ساكنان ايجاد مي

ام وابسته دانسته و ترك آن برايم جديد محل زندگي
 دشوار است.

67.022 379 0.000 3.066 2.98 3.16 

اكرچه عناصر هويتي شاخص در شهر جديد محل زندگي 
من در مقايسه با شهرهاي بزرگ كمرنگ است، اما به 

 دانم. لحاظ عاطفي خود را در پيوند با آن مي
72.564 379 0.000 3.121 3.04 3.21 

فضاهاي سبز و تجهيز شده در سطح شهر، از عواملي 
-است كه كيفيت زندگي در شهرهاي جديد را بهبود مي

 بخشد. 
70.749 379 0.000 3.163 3.08 3.25 

مندي از امكانات و خدمات شهري در كنار رضايت
اجتماعي، شهروند را نسبت  -هاي مثبت فرهنگيويژگي

 كند. دلبسته مياش وابسته و به محل زندگي
63.026 379 0.000 3.134 3.04 3.23 

ضعف در ارائه خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين 
مواردي است كه ممكن است مرا مجبور به ترك  جديد 

 ام كند. محل زندگي
71.575 379 0.000 3.134 3.05 3.22 

تامين نيازهاي روزمره در محله و دسترسي پياده به 
هاي من جهت انتخاب محلي از اولويتمراكز خريد 

 مسكن در شهر است. 
73.684 379 0.000 3.158 3.07 3.24 

ام اگرچه خانواده نزديك من در شهر جديد محل زندگي
هاي خوب تا حدي اين خلا ساكن نيستند، اما همسايه

عاطفي را جبران كرده و وابستگي به آنها ترك اين شهر 
 سازد.  را براي من دشوار مي

68.939 379 0.000 3.116 3.03 3.21 

 
باشد. بف طريق مشابه و با توجه بـه آنكـه   با فرضيه سه و نتايج آزمون تي ميهاي مرتبط نيز بيانگر گويه 3جدول شماره 

بوده و همگي با ميانگين جامعـه اخـتلاف دارنـد و نيـز       0.05سطح معناداري به دست آمده براي همه عوامل كوچكتر از 
گيـري كـرد كـه تمـامي     توان چنين نتيجـه بوده است، مي 3ها بزرگتر از ها تقريبا براي همه گزينهاينكه اختلاف ميانگين

 شوند.يگر، هر دو فرضيه پژوهش تاييد ميدهنده حس مكان بر خلق حس تعلق مكاني موثرند. به بيان دعوامل شكل
 اجتماعيان بر خلق حس تعلق براي تاثيرگذاري حس مك  t-testخروجي آزمون  .3جدول

هاگويه  
ايآزمون تي تك نمونه  

 آماره
درجه 
 آزادي

سطح 
معنادار

اختلاف 
هاميانگين  

فاصله اطمينان 
95/0  

كران  ي
 پايين

كران 
 بالا

سكونت خانواده من در يك شهر حتي يك شهر جديد، 
 3.08 2.90 2.987 0.000 379 65.125 كند.مرا به آن شهر وابسته مي

ها از دلايلي ايمحلهروابط حسنه ميان همسايگان و هم
شان تواند افراد را نسبت به محل زندگياست كه مي

 علاقه مند و وفادار سازد.
72.490 379 0.000 3.145 3.06 3.23 

آب و هواي مساعد به ويژه هواي پاك در يك شهر 
تشويق جديد از دلايلي است كه افراد را به زندگي در آن 

 كند.مي
71.627 379 0.000 3.045 2.96 3.13 

تواند در ايجاد علاقه به يك بناهاي نوساز و زيبا مي
 3.12 2.96 3.042 0.000 379 72.823 مكان يا يك شهر موثر باشند.

چندين سال زندگي/ كار در يك شهر مرا به آن مقيد و 
 3.17 2.99 3.082 0.000 379 65.531 سازد.متعلق مي

-هاي دستهبرگزاري مراسم ورزش صبحگاهي يا فعاليت
تواند در جذب شهروندان جمعي از دلايلي است كه مي

 به يك فضاي عمومي مانند پارك مفيد واقع شود.
66.872 379 0.000 3.076 2.99 3.17 

اند ها آن چنان مطلوب طراحي و ساخته شدهبرخي مكان
بخش لذت كه حتي تنها حضور پيدا كردن در آنها هم

 است.
71.769 379 0.000 3.008 2.93 3.09 

با وجود مشكلاتي كه زندگي در يك شهر جديد (مانند 
كند، اما خودم را به شهر پرديس) براي ساكنان ايجاد مي

ام وابسته دانسته و ترك آن برايم جديد محل زندگي
 دشوار است.

67.022 379 0.000 3.006 2.98 3.16 

شاخص در شهر جديد محل زندگي  اكرچه عناصر هويتي
من در مقايسه با شهرهاي بزرگ كمرنگ است، اما به 

 دانم. لحاظ عاطفي خود را در پيوند با آن مي
72.564 379 0.000 3.121 3.04 3.21 

فضاهاي سبز و تجهيز شده در سطح شهر، از عواملي 
-است كه كيفيت زندگي در شهرهاي جديد را بهبود مي

 بخشد. 
70.749 379 0.000 3.163 3.08 3.25 

مندي از امكانات و خدمات شهري در كنار رضايت
اجتماعي، شهروند را نسبت  -هاي مثبت فرهنگيويژگي

 كند. اش وابسته و دلبسته ميبه محل زندگي
63.026 379 0.000 3.134 3.04 3.23 

ضعف در ارائه خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين 
ممكن است مرا مجبور به ترك  جديد مواردي است كه 

 ام كند. محل زندگي
71.575 379 0.000 3.134 3.05 3.22 

تامين نيازهاي روزمره در محله و دسترسي پياده به 
هاي من جهت انتخاب مراكز خريد محلي از اولويت

 مسكن در نقاط مختلف شهر است. 
73.684 379 0.000 3.158 3.07 3.24 

ام نزديك من در شهر جديد محل زندگياگرچه خانواده 
هاي خوب تا حدي اين خلا ساكن نيستند، اما همسايه

عاطفي را براي من جبران كرده و وابستگي به آنها ترك 
 سازد.  اين شهر را براي من دشوار مي

68.393 379 0.000 3.116 3.03 3.21 

 
 )Expert Choiceافزار (با استفاده از نرمها بندي شاخصجهت اولويت AHPد) روش 

بيشـترين تـاثير را داشـته و     0.363تعاملات و روابط با وزن هاي معناي مكان، در ميان مجموعه شاخص: معناي مكان
باشـد.  در اولويت سوم مي 0.200هاي فردي نيز با وزن در اولويت دوم قرار دارد. ويژگي 0.217تجربي با وزن  هايساختار

بـا  گيـرد.  در اولويت آخر قرار مـي  0.0136در اولويت چهارم و در نهايت فرهنگ با وزن  0.085ساختارهاي ذهني با وزن 
 است.سازگاري اين مقايسات قابل قبول  0.1از  0.04توجه به كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي برابر 

ن عناصر بيشـترين تـاثير را   بي 0.540هاي حس مكان، حضورپذيري با وزن نسبي در ارتباط با زير شاخص: حس مكان
در اولويت سـوم   0.163در اولويت دوم قرار داشته و دلبستگي با وزن نسبي برابر  0.297دارد و رضايتمندي با وزن نسبي 

سازگاري اين مقايسات قابل  0.1از  0.024قرار دارد. همچنين با توجه به كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي برابر 
 باشد.قبول مي

بيشترين تـاثير را داشـته،    0.299در ارتباط با حس تعلق مكاني، شاخص پيوندهاي سكونتي با وزن : حس تعلق مكاني
باشد. با توجه در اولويت سوم مي 0.200در اولويت دوم و پيوندهاي فعاليتي نيز با وزن  0.229پيوندهاي خانوادگي با وزن 

 سازگاري اين مقايسات قابل قبول است. 0.1از  0.04ابر به كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي بر
و در نهايـت   0.239، رابطـه گروهـي بـا وزن    0.274، رابطه فردي با وزن 0.343فعاليت با وزن : حس تعلق اجتماعي
بـا توجـه    اند.هاي موثر بر حس تعلق اجتماعي دانسته شدههاي مربوط به شاخصاولويت 145/0عضويت در گروه با وزن 

 باشد.سازگاري اين مقايسات قابل قبول مي 0.1از  0.07كمتر بودن نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي برابر  به
 و جمعبندي گيرينتيجه -7
-هاي فرضيه شماره يك مشتمل بـر حضـورپذيري، رضـايت   هاي ياد شده، شاخصر اين پژوهش و با مروري بر فرضيهد

هـاي فـردي،   حس مكان و نيز ساختارهاي ذهني، ساختارهاي تجربي، ويژگيمندي و دلبستگي در ارتباط با متغير وابسته 
هـاي فرضـيه دو بـا تاكيـد بـر متغيـر       اند. شاخصفرهنگ و تعاملات و روابط در ارتباط با متغير مستقل معناي مكان بوده

تي و در مقابـل بـا   وابسته حس تعلق مكاني شامل پيوندهاي فردي، پيوندهاي خانوادگي، عوامل سكونتي، فعاليتي و هـوي 
هاي اخير در ارتبـاط  مندي و دلبستگي بوده است. شاخصتاكيد بر متغير مستقل حس مكان، شامل حضورپذيري، رضايت

با فرضيه سه نيز مشابه و در مقابل در مورد متغير وابسته حس تعلق اجتماعي شامل رابطه فردي، رابطه گروهي، عضويت 
اي به عنوان يـك آزمـون   ها، از آزمون تي تك نمونهبا توجه به نرمال بودن داده اند.هدر گروه و فعاليت در نظر گرفته شد

هاي مرتبط با هر فرضيه يا زيرفرضيه آزمون ها استفاده شد. در اين راستا براي تمامي گويهپارامتريك براي ارزيابي فرضيه
در فاصـله   3هـا از  و بيشتر بودن اختلاف ميانگين 0.05اعمال گرديد و با توجه به كمتر بودن سطح معناداري هر گويه از 

 درصد، فرضيه شماره يك مورد تاييد قرار گرفت. به طريق مشابه دو فرضيه ديگر نيز تاييد شدند.  95اطمينان 
در راستاي تحقق اهداف پژوهش و تاكيد بر تاثيرپذيري حس تعلق شهروندي مشتمل بر حس تعلق مكاني و حس تعلـق  

 هاي زير پيشنهاد مي شوند:لفه معنايي آن، راهبردها و سياستمكان با تاكيد بر مو اجتماعي از حس

جدول3. خروجی آزمون t-test  برای تاثیرگذاري حس مکان بر خلق حس تعلق اجتماعی
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بیشـترین تاثیـر را دارد و رضایتمنـدی بـا وزن نسـبی 
0,297 در اولویـت دوم قـرار داشـته و دلبسـتگی بـا 
وزن نسـبی برابـر 0,163 در اولویـت سـوم قـرار دارد. 
همچنیـن بـا توجـه بـه کمتـر بـودن نـرخ ناسـازگاری 
مقایسـات زوجـی برابـر 0,024 از 0,1 سـازگاری ایـن 

مقایسـات قابـل قبـول می باشـد.
حـس تعلـق مكانـی: در ارتبـاط بـا حس تعلـق مكانی، 
شـاخص پیوندهای سـكونتی بـا وزن 0,299 بیشـترین 
تاثیـر را داشـته، پیوندهای خانوادگی بـا وزن 0,229 در 
اولویـت دوم و پیوندهـای فعالیتـی نیـز بـا وزن 0,200 
در اولویـت سـوم می باشـد. بـا توجـه بـه کمتـر بـودن 
نـرخ ناسـازگاری مقایسـات زوجـی برابـر 0,04 از 0,1 

سـازگاری ایـن مقایسـات قابل قبول اسـت.
حـس تعلـق اجتماعـی: فعالیـت بـا وزن 0,343، رابطه 
فـردی بـا وزن 0,274، رابطـه گروهـی بـا وزن 0,239 
 0/145 وزن  بـا  گـروه  در  عضویـت  نهایـت  در  و 
اولویت هـای مربـوط بـه شـاخص های موثـر بـر حـس 
تعلـق اجتماعـی دانسـته شـده اند. بـا توجـه بـه کمتر 
بـودن نـرخ ناسـازگاری مقایسـات زوجی برابـر 0,07 از 
0,1 سـازگاری ایـن مقایسـات قابـل قبـول می باشـد.

7- نتیجه گیری و جمعبندي
یـاد  بـر فرضیه هـای  بـا مـروری  و  پژوهـش  ایـن  در 
شـده، شـاخص های فرضیـه شـماره یـک مشـتمل بـر 
حضورپذیـری، رضایت منـدی و دلبسـتگی در ارتبـاط 
با متغیر وابسـته حـس مكان و نیز سـاختارهای ذهنی، 
سـاختارهای تجربـی، ویژگی هـای فـردی، فرهنـگ و 
تعامـلات و روابـط در ارتبـاط بـا متغیر مسـتقل معنای 
مـكان بوده انـد. شـاخص های فرضیـه دو بـا تاکیـد بـر 
متغیـر وابسـته حـس تعلـق مكانـی شـامل پیوندهـای 
فـردی، پیوندهای خانوادگی، عوامل سـكونتی، فعالیتی 
و هویتـی و در مقابـل بـا تاکید بر متغیر مسـتقل حس 
مكان، شـامل حضورپذیری، رضایت مندی و دلبسـتگی 
بـوده اسـت. شـاخص های اخیـر در ارتبـاط بـا فرضیـه 
سـه نیـز مشـابه و در مقابـل در مـورد متغیـر وابسـته 
حـس تعلـق اجتماعـی شـامل رابطـه فـردی، رابطـه 
گروهـی، عضویـت در گـروه و فعالیـت در نظـر گرفتـه 

شـده اند. بـا توجـه بـه نرمـال بـودن داده هـا، از آزمون 
تـی تـک نمونـه ای بـه عنـوان یـک آزمـون پارامتریک 
بـرای ارزیابـی فرضیه هـا اسـتفاده شـد. در ایـن راسـتا 
بـا هـر فرضیـه یـا  بـرای تمامـی گویه هـای مرتبـط 
زیرفرضیـه آزمـون اعمـال گردیـد و بـا توجه بـه کمتر 
بـودن سـطح معنـاداری هـر گویـه از 0,05 و بیشـتر 
بـودن اختـلاف میانگین ها از 3 در فاصلـه اطمینان 95 
درصـد، فرضیه شـماره یک مـورد تایید قـرار گرفت. به 

طریـق مشـابه دو فرضیـه دیگـر نیـز تاییـد شـدند. 
بـر  تاکیـد  و  پژوهـش  اهـداف  تحقـق  راسـتای  در 
تاثیرپذیـری حـس تعلـق شـهروندی مشـتمل بر حس 
تعلـق مكانـی و حـس تعلـق اجتماعی از حـس مكان با 
تاکیـد بر مولفـه معنایـی آن، راهبردها و سیاسـت های 

زیـر پیشـنهاد می شـوند:
بـا  مرتبـط  سیاسـت های  و  راهبردهـا  الـف( 

مـکان معنـای  ارتقـای 
• تاکید بر نقش ساختارهای ذهنی افراد

o تقویـت و ارزش دهـی به باورهـا و رویكردهای فكری 
مطلوب و جـاری جامعه

o اسـتفاده از عناصـر، تصاویـر و نقاشـی های دیـواری 
منطبـق بـر جهان بینـی عمومـی جامعه

•  توجه به تجربیات افراد از مکان
o توزیـع متعـادل کاربری هـا جهـت پراکنـش مطلوب 

کاربـران مكان
o کف سازی مناسب جهت افزایش ایمنی مكان

o فراهـم آوردن امـكان نظـارت عمومـی بـرای افزایش 
امنیـت مكان

o برگزاری برنامه های گروهی متنوع
از  مـکان  معنـای  تاثیرپذيـری  بـر  تاکیـد   •

فـردی ويژگی هـای 
o فراهـم نمـودن مطلوبیـت هـای مكانی برای افـراد با 

سـطوح تحصیلی متفاوت
o فراهـم آوردن امكاناتـی بـرای حضـور افراد با سـنین 

گوناگون
o استفاده از کاربری های جذاب برای زنان

•  تاکید بر نقش فرهنگ جاری در مکان
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o حذف گوشه های کم تردد
o بـه حداقـل رسـاندن کاربری های اجبـاری و افزایش 

انتخابی کاربری هـای 
o پرهیـز از سـهل الوصول بـودن مـكان برای افـراد نابه 

اجتماعی هنجار 
•  تاکید بر رخداد تعاملات اجتماعی در مکان

o استفاده از وسایل بازی کودکان
o اسـتفاده از مبلمان شـهری مناسـب که امكان مكث 

و برقـراری کنش هـای اجتماعی را فراهم سـازد.
o نورپردازی مناسب 

o اسـتفاده از وسـایل ورزشـی قابل اسـتفاده برای زنان 
و مـردان در سـنین مختلف

ب: راهبردهـا و سیاسـت های مرتبـط بـا ارتقای 
حـس مکان

• توجـه بـه حضورپذیـری مـكان بـه عنوان بعـد کمی 
موثـر بـر حـس مكان

o پیش بینـی فضاهایـی بـرای قـدم زدن، نشسـتن و 
ایسـتادن

o استفاده از کاربری های گذران اوقات فراغت
o فراهم سازی امكان حضور سالمندان

• توجه به رضایتمندی کاربران مكان
در  موجـود  فعالیت هـای  بـر  غیرمسـتقیم  نظـارت   o

ن مكا
o استفاده از درختان و پوشش گیاهی سایه انداز

o طراحـی عناصـر طبیعـی هماهنـگ بـا پـس زمینـه 
انسـان سـاخت یـک مـكان

• توجـه بـه دلبسـتگی های فـردی و گروهی به 
ن مکا

o فراهـم کـردن شـرایطی کـه شـكل گیری خاطـرات 
مشـترک جمعـی در مـكان را موجـب گـردد.

o شـاخص نمـودن عناصـر هویت بخـش مـكان جهت 
یـادآوری خاطرات جمعـی و تصاویر ذهنی شـهروندان.
ج( راهبردهـا و سیاسـت های مرتبـط بـا ارتقای 

مکانی تعلـق  حس 
• توجـه بـه تاثیرپذيـری حـس تعلـق مکانی از 

فردی پیوندهـای 

برنامه ریـزی  زمینـه  در  شـهروندان  بـا  مشـارکت   o
شـهری

o فراهـم سـاختن رویدادهـا و فعالیت هایـی کـه فرد را 
به مـكان ارتبـاط دهد.

o فراهم آوردن امكان فعالیت فرد در مكان 
• توجـه بـه تاثیرپذيـری حـس تعلـق مکانی از 

خانوادگی پیوندهـای 
o بـروز و اعـلام آنكـه اقـوام و گروه هـای مختلـف در 
شـهر یـا مكان خـاص مورد پذیـرش و احترام هسـتند.

o فراهـم آوردن امـكان انجام مشـارکت های خانوادگی 
در فضاهای عمومی شـهری

• تاکید بر اهمیت سکونت در مکان
o افزایش کیفیت زندگی

o فراهم کردن شرایط زندگی بهتر در مكان
• تاکید بر نقش هرگونه فعالیت در مکان
o تقویت نقش مراکز آموزشی و عالی عمده

در  عمومـی  و  فعالیت هـای خصوصـی  از  حمایـت   o
شـهر یـا مكان

• توجه به عناصر هويت بخش
o برگـزاری مراسـم فرهنگـی و اجتماعـی در مجـاورت 

هویت بخش عناصـر 
o ایجاد عناصر هویت بخش 

هویت بخـش  عناصـر  نمـودن  شـاخص  و  تقویـت   o
موجـود

د( راهبردهـا و سیاسـت های مرتبـط بـا ارتقـای حـس 
اجتماعی تعلـق 

• تاکیـد بـر روابـط فـردی در ايجاد حـس تعلق 
عی جتما ا

o تشـویق مسـئولیت پذیری فـردی نسـبت بـه جامعه 
و مـكان خاص

o فراهـم کـردن سـاز و کارهـای اجتماعی بـا تاکید بر 
افراد تـک  تک 

•  تاکیـد بر روابـط گروهی در ايجـاد حس تعلق 
اجتماعی

o اختصـاص فضاهـا و سـاختمان هایی بـرای نهادهـا و 
گروه هـای اجتماعـی
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o اطـلاع رسـانی و فرهنـگ سـازی بـا هـدف ارتقـای 
مشـارکت مدنـی

• تاکید بـر عضويت افـراد در نهادهای اجتماعی 
محلی و 

گروه هـای  خـاص  فعالیت هـای  بـه  ارزش دهـی   o
اقلیت هـا و  قومـی  مختلـف 

o فراهـم سـازی امكانات مادی و معنوی بـرای گروه ها 
و NGO ها

• تاکید بر فعالیت های داوطلبانه و گروهی
o ترویج فرهنگ مشارکت و مزایای آن

o برگزاری جلسـات مشـورتی با شـهروندان و به تدریج 
واگـذاری مدیریت این جلسـات بـه افراد محلی
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